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پیشگفتار 
شمس‌اللّین بن سراج بن عفیف معروف به شمس سراج عفیف از موزخین 
صاحب نام عصر غیاث‌الاّین فیروزشاه تقلق( در سال ۷۴۳ هق. در ابوهر پنجاب 
متود شد. اجداد وی از صاحب منصبان دربار خلجیان و تغلقیان به شمار 
می‌رفتند . 
۳۹ وی شمس شهاب عفیف در دور سلطنت علاءالدین خلجی مالیات بگیر 
ابوهر بود و به نوشته عفیف روز تولدوّی مم‌زمان با روز تولد فیروزشاه بوده‌است . 
پدرش سراج‌الدّین عفیف نیز در مان عبات الدّین تغلق فرماندهی سپاه علاءالین 
خلجی را در دیبالپور بر عهده داشتّت و در لشکرکشی‌های فیروزشاه به جاجنگر 
نگرکوت و تهتهه وی را هتبرأهنی گنه ابست وا خانواده وی نیز در آن ایام در 
حرم‌خانة سلطان تغلق آمد و شد داشته‌اند.۲ 
اما شمس عفیفب گریزان از مناصب دیوانی به دلیل موقعیّت خاص خانوادگی. 
با فراغ بال و آسودگی خیال از اوان کودکی به فراگیری فرآن و حدیث و مطالعة 
کتاب‌های تاریخی و ادبی و عرفانی و دواوین شعرا پرداعت و بدان‌ها دل بست. 
۱. فیروزشاه به تاریخ بیست و چهارم ماه محرم سال سال ۷۵۲ هق در حالی که ۴۵ سال از عمر وی 
می‌گذشت بر تخت سلطنت نشست و پس از سی و هشت سال و هشت ماه حکرمت در سال ۷۹۰ هق 
رفات یافت. (تاربخ فیروزشاهی. ص )۱٩‏ در تاریخ ایلچی نظام شاه تألبف خورشاه (صص ۲۷۹-۲۸۰) 
تاریخ جلوس فیروزشاه اواخر جمادی الاخر سال ۷۵۲ هق. سال وفات. چهارم شوال سال ۷۹۰ ق. د 
مدّت سلطنت سی و هشت سال و نه مام ثبت شده است. و نظام‌الّین احمد در طبقات اکبری (ج ۰۱ 
ص ۲۳۹) وفات فیروزشاه به تاریخ هژدهم شهر رمضان سن تسعین و سبعمائه ثبت شده است. 
۵۱۵۲۴۵ چممبمک ما ,هم) عمط همطل موه ملس 2 
امبعنفع ۷ ۵ عهن۵۲ 35 مه بچماع1]3 ۵ :65-79 .۴۶ ,1995 لاعفا (ع۲سام۲ 
4 مقن۵ بالاع خجهعه۷( قمتطش چنلمبل( بعنف 
۳ فیروزشاه تغلن در سال ۷۰۹ هف متولد شده است. 
۴ تاریخ فیروزشاهی عفیف» ص ۱۳۹ 


شش تاریخ فیروزشاهی 


عفیف هر چند از شغل درباری گریزان بود ولی همواره در میهمانی‌های درباری 
شرکت می‌کرد و در شکارگاه‌ها سلطان را همراهی می‌نمود. شمس از میان مورّخان 
متقدّم از ضباء‌الدّین بَرنی» صاحب تاریخ فیروزشاهی به نیکی یاد کرده و ادامه کار 
ری را وظبفه خود دانسته و به وصیّت وی عمل نمود. عفیف در این باره 
می‌نویسد: 

#اگر چه پیش از اين؛ خدمت مولانا ضیاءالدّین برّنی -علیه‌الر حمة و الغفران - 
از حالت روش سلاطین دهلی. تاریخی تصنیف کرده و آن را تاریخ فیروزشاهی 
نام نهاده و ابتدای آن تاریخ از جلوس سلطان غیاث‌الدّین بلبن آغاز کرده و تا 
نهایت ششم سال از جلوس نیک نفوس فیروزشاهی نوشته و از احوال سلطان 
فیروزشاه در دیباچه ذ کر سلطان صدویک مقذمه اختیار کرده و از جلوس تا ششم 
سال بازده مقدّمه نوشته -و برای کات باقی نود مقدّمه دیگر نیز بنویسم وگرنه 
هرکه را الله تبارک و تعالی توفیق,دهد او به اتمام رساند. چون نصیب خدمت 
مولانا" نبود در آن تواریخ فیروزشاهی همان یازده مقذمه ماند. چرن اين مرخ 
ضعیف شمس سراج عفیب زا حضزّت الله تبارک و تعالی توفیق داده به عنایت او 

این ابواب گشاده این مورّخ آن نود مقدّمه در این تاریخ درج کرده.» ۲ 
شمس عفیف آن نود مقدّمه باقی‌مانده را بر پنح قسم و هر قسم را بر هیجده 
مقدّمه تقسیم نمود و تاریخ خود را در سال ۸۰۱ هق. به پایان رسانید". اين اثر 
بعدها مورد توجه موخین و نویسندگان قرار گرفت از آن جمله می‌توان از 
نظامالدّ ین احمد صاحب طبقات اکبری و محمدقاسم استرآبادی معروف به فرشته 
نام برد که در تألیف تاریخ خود از اين اثر بهره‌ها برده است. اما به این نکته نیز باید 
توجّه نمود که سنّت تاریخ‌نگاری فارسی در شبه فارٌ هند با تاج‌الماش تألیف 
صدرالدّین محمدین حسن نظامی نیشابوری آغاز می‌شود و با تألیف تاریخ 
فیروزشاهی توسّط ضباءالّین بَرّنی به انسجام و پختگی می‌رسد. تاج‌الماثر 


۱. مقصود ضیاءالّین برنی است. 
۲ تاریخ فیروزشاهی» صعر - ۲۰ 
۳ دانشنامه ادب فارسی در شبه قارة هند. ج ۳ ص ۶۲۵. 


هفت 


تاریخ فیروزشاهی 
نمونه‌ای است از سبک متکلفانة قرن ششم چون راحةالشّدور و آیةالشرور که در 
ایران رواج داشته است. البتّه به این نکته نیز باید توجّه داشت که تاج‌الماثر 
(۶۱۲-۶۰۲ ه ق) با صد سال فاصله زمانی پیش از تاریخ وصاف (۷۱۲-۰۷۰۲) 
نگاشته شده است. اما تاج‌المآثر به دلیل سبک منشیانه و متکلفانه‌ای که داشت در 
دوره‌های بعد چندان مورد توجّه موژخان قرارنگرفت. پس از آن در قرن هفتم هق. 
قاضی منهاج‌الدّین جوزجانی طبقات ناصری را در فاصلة سال‌های ۶۵۵ ۶۵۸ ه 
ق. تألیف نمود. طبقات اصری به دلیل نثر روان و پخته و احتوای وقایع تاربخي 
مستند. بلافاصله مقبولیّت پیدا کرد و بعدها ضیاء‌الذین بَرّنی دنبالهُ کار جوزجانی را 
گرفت و با تألیف تاریخ فیروزشامی وقایع تاریخی را تا سال ششم پادشاهی 
غیاث‌الدّین فیروزشاه دنبال کرد و می‌توان گفت که تاریخ فیروزشاهی برنی متمّم 
طبقات ناصری است و از همایاجا که طبقات ناصری تمام می‌شود. یعنی از سال 
۶۸ هق. وقایع را دنبال می‌کند و به ششمین سال حکومت فیروزشاه ختم 
می‌شود. 

نی درنگارش تاریخ خود از سبک جوزجانی پیروی می‌کند اما در برخی موارد 
نیز به سبک متکلف و مصنوع روی می‌آورد. در فاصله زمانی ضیاء‌الدّین برنی تا 
زمان عفیف کتاب‌های تاریخی متعدّدی چه به صورت نثر و چه نظم مانند 
قراذالسعدین, تاج الفتوح تفلق‌نامه ثه سبهر دول‌رانی حضرخان و همچنین» 
فتوح‌السلاطین خواجه عبدالملک عصامی. تاریخ علایی, تاریخ سند يا چج‌نامه 
(فتح‌نامه) و غیره پدید امد که امروزه از منابم مهم تاریخ شبه فارهُ هند به شمار 
می‌رود. اما عفیف از این میان نوشته ضیاء بَرّنی را پسندید و به آن دل بست و از 
شیوة او پیروی نمود. با مطالعةٌ اين دو اث شیو؛ متفاوت در نوع تفگر تاریخی دیده 
می‌شود و آن این‌که تقسیم‌بندی تاریخی ضیاءالدین برّنی بر اساس «وفایم» گذاشته 
شده است در حالی‌که عفیف توجّه خاصی به «شخصیّت‌ها؛ داشته و «سلطان» در 
محور حوادث تاریخی قرارگرفته است. به نظر این دیدگاه نشان می‌دهد که عفیف از 
یک حش اسلوب‌شناسی قوی برخوردار بوده است و همین تقسیم‌بندی‌های 
تاریخی تاریخ فیروزشاهی را از اشتباهات ناشی از تکرار و تناقض و اغتشاش 


مصون داشته و باعث بهبود و پیشرفت تاریخ‌نگاری شده است . 
حضور وی در دربار فیروزشاه به وی این امکان را داده که با بزرگان قوم و رجال 
دولت در حشر و نشر باشد و اطلاعات تاریخی را از آنان کسب کند و به همین 
مناسبت از اشخاصی که از حوادث روز و یا وقایع تاربخی گذشته آگاهی داشته‌اند 
در جای جای کتاب با ذ کر عباراتی چون «راویان شریف بر این مورَخ ضعیف؛ (ص 
۷۰ «چنین گویند گویندگان صادق و اخبارکنندگان مدقق»: «راویان محقق و 
شارحان مدفق» (ص ۰0۷۱ «راویان محقق و مشرحان مدقق» (ص ۱۷۸ «از زبان والد 
بزرگوار خود شنید» (ص ۱۸۶ به درستی مطالب خود صحه می‌گذارد. 
عفیف بر خلاف مورَخانٍ متقدّم چون جوزجانی و بّنی در ضبط حوادث 
تاریخی به تاریخ‌گذاری دقیق توجخهی ندائیته است. بدیهی است در چنین موقعیّتی 
خواننده باید رخدادهای تاریخی رافحانتبه کل تا سال دقیق تاریخ وقایع ذ کر شده 
را دریابد. انچه مسلم است بیشترین توجه عفیف به خصال نیکوی فیروزشاه بوده تا 
معایب وی, زیرا نوشتن تاریخ بتلاطین.را از فرایخن دینی می‌شمارد و از این‌رو 
می‌توان تاریخ فیروزشاهی را به نوعی «مناقب فیروزشاهی» نامید. 
از نظرگاه عفیف فیروزشاه از اولیاءاللّه بوده که «به مدّت چهل سال اللّه تعالی؛ 
ولایت آدمیان جهان بدو تفویض نموده بود. "» عفیف در این باره می‌نویسد: 
«بارها در این گفتارها خدمت شیخ قطب‌الدین منور -رحمةاللّه علیه ‏ خواجة 
خواجه اين مورّخ فرموده:«سلطان فیروز شیخی است از مشایخ طریقت که تاج 
شاهی پر سر دارد.»۳ 
عفیف موفقیّت‌های فیروزشاه را به اراد خداوند نسبت می‌دهد و شاید 
اعتقادات مذهبی و وابستگی عفیف به مسائل دینی, و صوفی مسلک بودن 
فیروزشاه. یک نوع ارتباط معنوی بین این دو ایجاد می‌کند که قابل توجّه است. 
عفیف در اثر خود سعی نموده است که تلفیقی از دیدگاه جوزجانی که به مسائل 
.3 .۳ با۵ا۲5ع۳۴ 1۵0 .1 


۲. تاریخ فیروزشاهی, ص ۲۷. 
۳ همائجاه ص ۲۲۰. 


تاریخ فیروزشاهی 


سیاسی بیشتر تمایل داشته است و ضیاالّین بَرّنی که ضمن ضبط وفایع سیاسی 
مسائل اقتصادی را نیز مورد توجّه قرار داده است ارائه نماید. هرچند که انعکاس 
وقایع اجتماعی و اعتقادات مذهبی نیز در اثرش هویداست. از این جهت با مطالعه 
این اثر می‌توان به وضع سیاسی اقتصادی و اجتماعی عصر فیروزشاه بی برد. در 
این اثر البّه اشاره به گرانی؛ قحطی, گرسنگی و برهنگی کوتاه و گذراست اما 
می‌تواند در بررسی مسائل اجتماعی آن دوران مورد توجه فرار گیرد. بَرّنی 
می‌نویسد: ۲ 
«نقل است چون سلطان فیروز صاحب فتح و بهروز بازگشت غله که گران بود 
گرانتر گشت. هر روز نرخ غلّه گران می‌شد . و حالت وبای اسبان از گفتار گذشت. 
یک تعکه و دو که فلّه به سیر رسیدهبلکه له یافت برد و خلاق از شایت 
گرسنگی و نهایت برهنگي دز راه برفتن نمی‌توانستند» به کام و ناکام به هزار عجز 
تمام گام برمی‌داشتند. چون"فتله ثیافیند گوشت‌های مردار و چرم‌های خام 
می‌خوردند وب بسعضی آذمیان از بتتشیاری گرسنگی چرم کهنه میان آب 
می‌جوشانیدند و می‌خوردنل؛ این چنین فتجط مهلک افتاد خلائق ای الفتکنن دلمی 
مردن نهاد و جمیع لشکر اسبان را به باد دادند. جملة خانان و ملوک پیاده 
مانده..... به پای پیاده در راه می‌رفتند.»۱ 
و همچنین در جای دیگر به تدابیری که شاه صوفی مسلک دین‌پرور 
شریعت‌مدار برای تنبیه مخالفان خود برمی‌گزیند اشاره می‌کند و واقعه‌ای را که 
خود شاهد عینی آن بوده چنین بیان می‌کند: 
«الغرض آن زتّاردار را به حکم فرمان شهربار و اشارت جهاندار پیش دربار 
آوردند و هیزم انبار کردند. دست و پای آن زئاردار محکم بستند و در میان آن 
هیمه انداختند و آن مهرگی در بالای انبار هیزم نهادند و فرود انبار هیزم آتش 
زدند.»۲ 
هرچند مقصود عفیف از تألیف. ثبت وقایم تاریخ دوران فیروزشاهی است اما 


۱ تاریخ فیروزشامی. ص ۰۲۰۷ 
۲. همانجا؛ ص ۱۳۸۱ 


۱ ۱ ۳ 
یکی از انگیزه‌های خود را ارادتی که به صوفیان شهر هانسی دارد ذکر می‌کند و در 
این باره می‌نویسد: 

«بیان سلامت ماندن خلق شهر مانسی در محل آن نبشته آید. زرا چه این 
مورّخ ضعیف شمس سراج عفیف را برای تألیف این تصنیف یک مقصود همین 
بود.»! 

عفیف با آوردن آیات و احادیث و اشعاری از شاعرانی چون نظامی‌گنجوی. 
امیرخسرو دهلوی, فریدالدّین عطان سعدی شیرازی به اثر خود حلاوتی خاص 
بخشیده است و همین امر نشان می‌دهد که وی با کتب دینی؛ دواوین شعرا و متون 
فارسی مأنوس بوده است به مطالع؛ُ آثاری چون قابرسنامة عنصرالسعالی» 
خیرالمجالس شیخ ناصرالدین چراغی, تذکرةالاولیای شیخ فریدالدین عطار و 
امثالهم می‌پرداخته است. و در مقایسه با تاریخ فیروزشا هی بَرنی می‌توان دریافت که 
عفیف بیش از برّنی به نقل ایات و احاذیث زٍ اشعار شاعران توبجّه داشته است. 
می‌توان گفت تاریخ فیروزشاهی عفیف در تکامل سنّت تاریخ‌نگاری فارسی درهند 
از جایگاه خاصی برخوردار است: 

زمانی که فیروزشاه درگذشت عفیف سی و دو سال بیش نداشت و تقریباً بیش از 
دوسوّم سلطنت فیروزشاه را دیده و درک کرده بود از این‌رو وقایعی راکه ثبت نموده 
بر پايهُ مشاهدات عینی خود وی بوده است از این نظر اطلاعات ارائه شده قابل 
اعتماد و حائز اهمَیّت است. از فیروزشاه تغلق نیز رسالهٌ کوچکی تحت عنوان 
فتوحات فیروزشاهی به جا مانده است که در آن فیروزشاه به بیان وقایع احوال خود 
پرداخته است. نظامالدّین احمد صاحب طبقات اکبری می‌نویسد: 

«و رساله‌ای از تألیف سلطان فیروزشاه که وقایع احوال خود را جمع ساخته و 
فتوحات فیروزشاهی نام کرده است به نظر رسید. آن پادشاه معدلت پناه بر گنبد 
عالی که در مسجد جامع فیروزآباد بنا نهاده و مشمّن است. بر هشت طرف آن گنبد 
مضمون این کتاب را هشت باب خیال کرده فرموده است که بر سنگ کنده‌اند. "۸ 

۱ تاریخ فیروزشاهی» ص ۸۲ 
۲ طبقات اکبری؛ ج ۰۱ ص ۰۲۳۹ 


تاریخ فیروزشاهی ۱ بازده 
مطالب کتاب همان است که بَرّنی» شمس عفیف» نظام‌الدّین احمد و محمدفاسم 
استرآبادی در کتاب‌های خود آورده‌اند. 

و اما برای استفاد؛ بهینه از اين اثر فهرست آیات. احادیث» جملات عربی؛ 
اشعار و مصرع‌ها نهیّه گردید. هرچند از طرف مصحح محترم نیز فهرست اشخاص 
و مکان‌ها استخراج شده و در اوّل کتاب آمده است. امّا به دلیل برخی افتادگی‌ها از 
نظر اسامی و شمارء صفحات (هرچند جزئی) تهیّه مجدد فهرست اشسخاص و 
مکان‌ها ضروری دیده شد. 

پایان سخن آنکه: باید از سعی و تلاش دوست فرهیخته جناب آقای جربزه‌دار 
مدیر محترم انتشارات اساطیر که با کمال اشتیاق «احیای متون تاریخ فارسی؛ را در 
دستور کار نشر قرار داده است سپاسگزاری نمود. تداوم کار پسندیده و فرهنگی 
ایشان آرزوی قلبی است. عمرشان دراز و سعیشان مشکور باد. برب‌العباد. 


محمدرضا نصیری 


فررست اسول و ابواب تاریخ فيروزشاهمي 


اذکار 


فست حضرت سرور عالم صلی الله علیه و آله و سلم 


دربیان ..مقامامی 


ام اول ششفاقست .یدوز یسوم 
متام درم عغو 9 ۰.۰ 


مقام سیرم عدل و فضل 

مقام چپارم متاتله ر محاربه . ... ۰ 
مقام بنجم ایثار و افتخار 

مقام ششم مظت ورب . ... ۰ 
مقام هفتم هوشياري و بيداري .. 

مقام هشتم انتباا ر عبرت 

مقام نپم فتم و نصرت نف 

مقام دهم کیاست ر فراست ‏ ..۰ .1 


۲1 
اذکار مفیر 
فصل در ذکر مذالب حضرت فیررزشاه مب ۱٩ ..  ..‏ 
فصل در ذکر احوال ساطان فیروزشاه .1 ِ_ جم- ,۴۹ 
فرست ابواب نود مقدمه مشتمل بر پفي سم وه ۳ 
قسم ارل از ولادت تاجلوس مشتمل بر هیزده متدمه ی *ر ۲ 
مقدمهٌ اول شرح تولد سلطا فیروزشاا ‏ ... ئ ۳۹ 
مقدمةٌ دوم آموختی سلطان فیروز مراسم تاجداري از تغلق وه 
و سلظان محمن مه و ی 8 
مقدم سیوم شرح جلوس فیورزشاهي, ... ۳ ۴۳ 
مقدمه چپارم جنگ کردن فیررزشا؛ باطائفهةٌ مغل .... .. ۴۶۸ 
مقدماً پنجم بیان غلط خواجم جهان: احمة, ایاز باخنیار کردن پسر 
ساطان معمد بپادشاهي ۳۹ و بی. تق 
مقدمهُ ششم شنیدن خواجهٌ جبان اخبار جلوس سلطان نیررزشا: 
بر تخت درلت و ۳۹ اه ۵۳ 
مقدمهٌ هفتم رراي شدن سلطان فیروز از ثیثه سمت دهلي تا ۵۷ 
مقدمهٌ هشنم پیستی قوم الملک اعني خاجهای مقبول بر 
سلطان فیروژ . ... 7 و و 09۳ 
مقدمةٌ نیم پیرستن خواجهٌ جهان بر ساطار فیروزشا: رن 
مقدمٌ دهم مقالت (صعاب ساطان‌فیروزشاه نسبت خواچهٌ جپان ۷۲ 


مقدمة پازدهم رسیدن سلطا فیروزشاه در شهرهانسي   ...‏ ۷۸ 


۳ [ 

اذ کار مفیر 
مقدمدٌ درازدهم ملقات شیع تطب الدین مذور و شیخ نصیرالدین 
#عمود در شپر هالسي ...۰ هه .۰ و ۸۲ 
مقدمة سیزدهم در آمدن سلطان فیروزشاه درشپردهاي ...۰ ۸۸ 
مقدمهةٌ چپاردهم نواختی ساطان فیررزشاه خاق دهلي را ر بخشیدن 
اس و ی ی نا 
مقدمٌ پانزدهم پید! آرردن ساطان فیروزشاه قامد؟ نانبای جدید ٩۶‏ 
مقدمة شازدهم بیلی رعیت پروري نبروزشاه بنرئیق حضرت له ٩۸‏ 
مقدمة هفدهم غدر خسرر ملک و,خدارند زاده دختر ساطای نغلق 
که پر سلطا فیروزشاه کرده بودنك | میی مت میم عها 
مقدمهٌ هیزدهم شرح اختیاز. کر ساطان فیررزشاه خطبه ساطین 
سافیه در نماز جمعه و امیاد و بیل سکهای ساطیی . ۱۰۵ 
قسم دوم بیان ل#يفواي درکرت سواري ست چاجنگر و نگر کرش 

مستمل بر هیزد: متدمه 
مقدمةٌ اول روای شدی سلطان فیروزشاه سمت اكهفرتي کرت ارل ۱۰٩‏ 
مقدمهٌ دوم رسیدن سلطای فیررزشاه در تکبنوني و حاصرة کردن ۱۱۶ 
مقدمةً سیوم جنگ کردن ساطان فیروزشاه با سلطلن شمس الدین 
و بدست آمدن پذچا: پیل ر کشته شدن یک لک ر هشتاد 
هزار مرد نیک بنگاله . ... ۰ ۰۰ ۱۱6 
مقدمهةٌ چهارم باز کشت سلطان فیروزشاه سمت دهلي ... ۱۲۱ 


۴ 1 

اذکار معی 
متدم3 پفجم بناي‌شیر حصارفیروزه . ... ما ی ۱۲۶ 
مقدمٌ شم استقاست امک 9 4 ۰« "۱۳۹ 
مقدمهٌ هفتم ملافات کرری سلطان فیروز شاه با خواجه اي مورخ 
در حضرت هانسي ۰ ۰.۰ هه مب ا۳] 
مقدمة هشتم بناي شپرفیررآباه درکرانالب آب چوی ‏ ... ۱۳۴ 
مقدمة نیم آمدس ظفرخای از سنارانو مستنثیانه براي پایبوس حضرت 
فیرز شاو و ۰.۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۱۳۷ 

مقدمة دهم زرا شدن سلطان فیرز بچانب مهنرني 
کرت درم ۰۰ د.. ۳ ۰ ۰ ۱۴6۴ 
مقدمة پزدهم حصاري ,شبن معندرشاه ار خرف فیروز شاه 
و اننادن برج حصار ایشان . مت بر ... وع 
مقدمة درازدهم ملم کردن سلطان سئندر باسلطان فیررز شاه 
و دادن چپل زلجیر فیل ی تم ار ۱۵۳ 
مقدم سیزدهم زرا شدن سلطان فیررز از جونپور سمت جاجذگر ۱٩۳‏ 
مقدمه چهاردهم شکار کردن سلطا فیررزپیلن را و اطاعت نمودن 
راي جاجنگر . ... ِ ۰ ف ۰ ۱۹۷ 
مقدم پانزدهم بازگشت سلطا فیررز بعو آله از جاجنگر و افتادن 
براه فلب ۰ ۰ ۰ ۰ هم ۱۷۲ 
مقدمٌ شازدهم رسیدی‌سلطان فیرزشاه در شهر دهاي وبست تبپا 1۷۵ 


9 

اذکار صفیر 
مقدمه هفدهم حوشي و خره‌يي خلائق عید سلطان فیررز شاد ۱۷۸ 
مقدمه هیزدهم بیان فتم قلعة نگر کویت 3 ۰ 1۸۵ 
فسم سیوم شرج احوال میم هه و برخود آوردر جام ر بانیبته 

و وضع طاس گ,ویال مشتمل بر هیزده مقدمه 
مقدمةٌ اول انفاق کردی سلطا فیررز شاه با خانجهان براي 
هم کی یو و یه موه ۱9 
مقدمه درم ررای شدن ساطان فیروز سمت ئهثه ۰ 1۹۴ 
مقدمةٌ سیوم نزرل فرمودن ساظان, فیررز درحريم هه . ... ۱9٩‏ 
مقدمةٌ چپارم در آریز لشکر سلطان.فیروز با تپنپیان ۰ )۲۰ 
مقدم پفجم احنراز کرفی" ساطای فیووژ از ثنُه و برگشتی سمت 


گجرات و 1 1 ۳ 


قدمة ششم اقتادن لشکر سلطان فیررز دز كولچي رن . ...۰ ۲۰۷ 
مقدمةٌ هفتم زاري کردن خاق لشکر در گولچي زن ر تأسف کردن 

سلطان فیروز شاه ۰ ۰ ۰ ۲۱۴ 
مقدمهٌ هشتم رسیدن سلطان_ نیریز شاه در گجرات ۳۱۹۵ 


مقدمة نیم فرستادی خانجپای استعداد بر سلطا قیروز شاه 
در گجراب نج ۰ ۰.۰ ۰ ۳۳۲۰ 
مقدم دهم زرای‌شدن سلطان فیروزشا: جانب ثبله از گجرات ‏ ۲۲۵ 


مقدمة پازدهم نزرل فرمودری سلطای فیررز شاه در حریم له و فراخیي 


اذ کار ممی 
سال مر لشکر را هت مزا . ,مکح 
مقدمة درازدهم گذرا شدن ماک عمادالملک و ظفر خان از لب آب 
سفده و جنگ دادن باطائفه سندیان ۳۳۳ 
مقدمهٌ سیزد*م آمدن عمادالملک دردهلي برای طلب حشم ۲۳۹ 
مقدمة چهادهم اغاز اصللح یا نهنیان ... ۳ ۰ ۳۴ 
مقدمهةٌ پانزدهم آمدی با نهبفه و جام بدرگله فیروزشاه: . ... ۲۴۳ 
مقدمهٌ شازدهم بازگشت سلطای فیروز شاه سمت دهلي ... ۲۴۷ 
مقدمهٌ هفدهم ررای شدن خالجان/باستقبال سلطان نا حد شهر 
مش‌ور دیبالپوز _... ک با. 1 ۰ ۳۵۰ 
مقدمة هزدهم وضع طاس" گپوپال"بعد ار آمدن میم ثهله ۲۵۴ 
قسم چپارم باز آمدی سلطا یروزشاه از سواريي مهمهای بزرب و 
مشغول شدن باستماات عملکت مشتمل برهیزد: مقد مه 
مقدمهٌ ارل باز آمدی حضرت فیروز شاه (ز سواريي مهمپا ‏ ... ۲۹۱ 
مقدمٌ درم اهتمام سلطان فیررز شاه برای جمع کردن بندگان ۲۹۷ 


مقدمه سیوم آمدن جامٌ خلیفه خلد الله مله برای سلطان 


فیروز شاه 9 ۳ 3 22 ما ۳۷۳ 
مقدمةٌ چپارم نشستی سلطان فیررز در معل با رجا ۳۷۷۲۰ 


مقدمهٌ پفجم بیل فرمت ر ب#جت ملک آن زوزگا .۰ ۲۸۸ 


متدم ششم در بیان فراخیی سال و آرزاني نعست ۶ ۳۹۳ 


] ۷ [ 

اذکار صفی 
مقدم هفتم شرج احوال حشم .. ... ب رب ۲۹۸ 
مقدمهٌ هشتم بردن پسر عماد الملک کیفیت یارای پیش سلطان 
فیروزشاه و جواب با صواب یافتی  ...‏ ۰ .. ۳۰۲۴ 

مقدمهٌ نهم شرح آوردن منارهای سنگین تم ام 
مقدمةٌ دهم در بیار شارهاي فيررزشاهي یی ۳۱۵ 
مقدمة یازدهم در عمارتبای گونا گون که سلطان فیروز شاه کرده ‏ ۳۲۹ 
مقدمةٌ درازدهم شرح یاد کردن سلطان فیروزشاه طائفه بیاران را ۳۳۴۶ 
مقدمةٌ سیزدهم شرح اسپاب کار خانهای فیررز شاهي ۳۳۷ 
متدمةٌ چپاردهم شرج بیان احوال سك مپرشفاني . ... ۳۴۴ 
مقدم پانزدهم دربیان بذای آدپوان خیرات و شقاخانةٌ با برکات ۳۶۹ 
مقدمٌ شازدهم شرح جشنها عشتمل برچند افسانه . ... عوس 
افسانه جشی روز عید ۰ 1 ما٩۳‏ 
انسانة باخقی بازیهای شب برات ما و مب ۳۹۵ 


مقدمهٌ هفدهم در بیان احوال طلپ کردن مطریان بعد از نمار جمعه 


بحضرت ساطا فیروز شاه و 3 ۳۹۷ 
مقدمةٌ هيردهم دربیان نمونهای جدید 2 ۳۹۹ 


قسم پفجم شرح معلوقيي ساطلی فیروز شا و بیال نقل شاهزاده نتم 
خان و بیار عظست بعضي خانان رملوک و شرح آخر عهد ار 
مشئمل بر هیزده مندمه 


۸ [ 

اخ کار صفیر 
مقدمث اول در بیای علوقيي سلطا فیررز شاه طاب نراد ... ۳۷۱ 
مقدمد درم در بیان درز کردن ساطان فیرو شاه نا مشروعات را ۳۷۳ 
مقدمةٌ سیوم سوخخی زناردار پیش دریار حضرت شپریار ... ۲۷٩‏ 
مقدمه چپارم سندن جزیه از طاْفهٌ زنارداران 5 نی ۳۸۲ 
مقدمةٌ پفچم از احوال در مرد دراز قد ر یک مرد کوناه بالا و دو 
عورت باریش مشنمل برچند افسانه ری زب 

انسانة آدمي بقد کوناه ًّ ِ ك ۰ ۳۸۴ 
انسانة در مرد بقد بزگ ر بسیاز دراز در عورت باریش  ...‏ ۳۸۵ 
اسان زاغ میاه با نول و پايپاي لعل -... 7 ۳۸٩‏ 
انسانت طرطیی سفید با نول و پايهاي لعل و شرح سرماهی دریا. ۳۸۷ 
انسان کار با پنم پای 1 فك ۰ ۳۸۷ 
مقدمه ششم بیان عظمت خان اعظم نا تارخان . ... ۰« ۳۹۰ 
مقدمه هفتم بیان عظمت خالجپار مشتل بر چند افسانه ع(ه۳ 
افسانة نشست خالجپان در مسند وزارت تب ۳۹۷ 
انسانةٌ سواريي خالجیان 4 هه ما مه ۳۹۸ 
انسان پسران و دامادان خانجیان ۳ 4 و ۳۹۹ 
انسان خلاص دادن خانجهان کارکذان را از سلظان فیروزشاه  .‏ ۴۶*۰۰ 
اسان جواب صریم دادن خالجیان بررری خسرر جپان سلظان 
فیررزشاه ما مه مه موم ام 8٩6‏ 


[ ۲۱ 
ان کار مفیر 
انسانة معزولیی عیی الملک .. ... 1 ۰ +۴ 
انسانة (محاب مفاصب که برابر ویر برای پرداخت امور ملي 


تعیي شده بو ... .1 ۰ ۰ ۴۱۹ 


انسانه فوت خانجهان و مد ما مه ۲۱ 
انسانه عظمت خانجپان بی خالچهان مب مب ۴۲۵ 


متدمدژ هشنم در بیان عنامت ملک ناب باربک مشئمل بر چند 

افسانه کت مد هه رقم 0 دوگ 6۸ 
افسانة تب*خواهي و نیک خلقی ملک ناب باربک ‏ ... ۴۳۰ 
افسانة محاسبه که با کار کنای خریش میکرك . ... . ... ۴۳۲ 
افسانه ‏ بدي و تاثیر موم دی ماک باربک ... . ... ع۴۳ 
مقدمة نهم بیان عظت ملک ملوکف. ‏ اشرق عماد الملک بشیر 

سلطانی مشتمل بر چند افسانه ما ما 
اسان شرح مال ملک عماه البلک . می میم ۳9 
اسان ستدي شاه اسانجاه سلطا فیررزشاه نه کررر مال ملک 

میاه الملکت ی ما میا ما ی عقاع 
انسانةٌ حالت ملک مذکور با خانجپان دسئور ‏ ... . ... ۲ع 
انسانة آزاد کرد عماد الماک بندگان را و ۰ عاع 
مقدمً دهم بیان نديممي ملک سپدالعچاب . ,.. . ... ۴9 


مقدمهٌ پازدهم شرح احوال ملک شمس‌الدیس ابورجا که در عهد 


[ ۱۰ ] 
ان کار صفییر 
سلطا فیروزشاه مستونيي مالک شده برد مشتمل برچند 
افسانه ی 
انسان حالت ملک شمس‌الدیی ابورجا باشپنشاه مصفیی ۴5۷ 
افسانه نشستی ملک شمس‌الدیی ابورجا در دیوان وزرات ... ۶۵3 
انسان گله کردن ماگ شمس‌آلدیی ابوزجا از اصححاب دیران وزارت 
پیش حضرت شپنشاه اهل بصارت ۳ ۳۹۳۲ 
افسانة سنج سخت گفتن ملک شس‌الدیس ابورجا بررري خواجةٌ 
حسامالدین بر گزید؟ حضرتت؟ خداي نبرک ر تعالی جل‌چاله 
و عم نواله ۰ ۳ ۰ 7 3ص 
افسان عیب کرد ملکت شَن‌الدین._ابورجا بر اصحاب منامب 


دیوان عالیی وزارت ۰.۰ > ۰ ۵ ۴6۷۴ 
انسان جلاوطی کردی سلطان فیروزشاه ملک شمس الدیی ابورجا را 
در مرقات میا نهالستانپا ۰ 2 ۳۴۹ 


مقدمه درازدهم ببای خط ملک شمس ‌الدین دامغاني ر ظهوز 


کراه‌مت سلظان فیروزشاه بکرم الله تبارک و تعالیی جل جلله 


عم نواله مشتمل بر جذه احوال مد وه ۴۹۲ 
شرح احوال فظرت دامغاني و و۸32٩‏ 


در بیان حال کشته شدن دامغانی ۳۹ 2 ۵۲ 


مقدمهٌ سیزدهسم کشئن سلطا فیررزشاه طائنة خونیسان را 


[ ۱۱ ] 
اخکار : صفیر 
لیا و می هه ی یی له 
مقدمهٌ چپاردهم مشغول بودی سلظان فیروزشاه در آخر عمر بسه چیز 
یاد کردن بند‌یان و آراستی مساجد و انصاف رسانیدن مظلرمان 
مشنمل برسه مشنولي 3 398 
مشنولی ال برلی بلدیلن بیچارد.. مه ی ده 
مشغولیی دوم براي تاژة کرد مساجد . ... و با 
مشخولیی سیوم انصاف داهن مظلومان . ... ۳ ۵۱۲ 
مقدمٌ پانزدهم در احوال وداع آخری میا خدمت سید السادات 
سید جلل العق ر الشرع والدین قدس الله سره العریز و میان 


سلطا فیروزشا رسمه ده مه 9۱۴ 


تمام گردید فبرست از فيريزثاهي 


فورست ناماي مردمان رمواعع و آبها که در تاریع فبروزشاهمي 
مکورست بترتیب حروف آهجي مرتب بدو یره کرد؛ شد 
پپرا تخستین فررست ناماي عردعلن بر دومین 
فپرست موامع وآنبا 


بیر؟ لخستین _فورست, نامبای مردمان 
باذکر حالات هر مفعم 


۳ منبی حالات 
ابوکر ٩‏ ۰ تولد فیروز شاه 

۳ ۰ بیان پایکه نپررز شاه 
بالفتمابیکر ۴ آمدن جام؛ خلیفه براي فیروزشاه 
برالعسی ۵۹ مالک شدن ابرا لس مجموع ارخانهارا 
ابراهیم ناب باریک ‏ ۳۹۱ شرح جشی فیررز شاهي 

۳ ۸ در عظمت نائب باریک 
اخت ان ۱ ترئیب نشستی امراه 
ادیسر ۴ رای شدن سلطان ست چاچتگر 


آدم علیه السلام ۰۵ در يادكاريي بادشاهان 


اسیاء 


ِِ 

گِ 
امیر احمد اقبال 
امیر میران 


۳ 


آثر 


۳۳ 
۳۴ 
0 
۳۳۸ 
۳1۹ 
۴1۹ 
۳۴ 

۱۸۴ 
۰ 
۳۱۴ 
۳2۹ 


۳۹۹ 


1 ۲ ۲ 
حالات 
تعربف خالچهان +حسی انتظام 
زاري کردن خلق در کونچي رن 
ذکر کیفیت پیرای پیش سلطان 
2 
عِ 
بردیی سلطانی نه کررمال از عماد البنک 
بان هرهرکارخانه ده درآعت هرامیر 
فرمان: سلطان #خالجهان 
ترئیب نشستن پیش مسند وزیر 
فرمبان سلطا تا نجیان 
قصه زار باشا ه 
زیارت کردن سلطان مقبراٌ بزرگان 
گفنار تیمور دربارة یادگار سلطان 
بناي شفاخانه براي مردمان 
تعریف سلطان فجررز 
بیان نمونهاي چدید 
ترنیمبب نشسنی امرا 
بذاي دیوان خیرات 
نزرل فرمودن سلطان در حردم ثهته 


۷ 


۷ ۷ ۷ 


[ ۳ 
صفیر حاات 
۱ ترئیب نشستی امراه 
فصل الباء 
۳ __ فپرست کناب 
۶9 نزرل سلطان در حریم تهته 
۲۰۰ جنگ سلطان با بیان 


2 ۳۱ 


۰ پیغام ثهنپیان تخدصت جال الاین حسس 
۷۴۱ رسادنحضرت جال الدین بلشر سلطان 


۰۲ الاح با لپتپین 


۳ . زسیدن بانهبنه در شکارگاه بخدمت سلطا 


۳۴۴ 2 
۵ رسیدن جام در شکاراه بخدمت سلطان 
۷ بازگشت ساطان بسوي دهلي 

۸ آواز؟ غرق شدن کشنیي انباع بانپبئه 
۹ بازگشتن بانیبه سوي لشکر سلطان 


۳ وظیفه مقررکردن سلطان براي جام و بانیبفه 
۴ فرستادن سلطان‌جام را براي دفع شرتماچي 


۱ ترئیب نشمایی امراه 
۳۹ بیان احوال عماد الملک 


بال خان 
بپاءالدیی ذکربا 


۱۹۳ 


۱۲ 


] ۴ [ 

حالات 
شرح مال عداد الماک 
بیان زيادتي مال عمادالملک 
بردری سلطان ذه کووز مال از عماد الملک 
حواله مقبول یک کررر مال شدن 
گرفتار کردن بک قریست حسی را 
کلمات بقراط 
بودی هرکارخانه عابد: در تعت هرامیر 
اعة سلطان براي نانپاي جدید 
تصیچینین شیع ااسلام بسلطان 
تصهٌ نولد خانجهان پسر خالجهان 
عرضد (شت بهرام خان پیش سلطان 
آوردن مفارهاي سنگین 

2 

9 ام ِ 
چنگی فیروزشاه با سلطان شمس الدین 
روا شدن سلطاي سمت جاجنگر 
جنک سلطان با تپنهیان 
دریست کرد اشگر بناله برج حصار را 
فصل المّاء 


۷ ۷ 


۷۲ 


۷ 


1 


آموخت فیررز شاه مراسم ناجداري 
جلوس فیررز شاهي 
رسانیدن ملیم خبر رفات مجمد شاه 
بخواجةٌ جهان 
کام خواجه جهان باخاصار خود 
رفتی فیروز شاه بزیارت شیع 
جنگت سلطان با شاه بنکاله 

۳ 
فرارکردن شا بنگاله از جنگ 
زاري کردن زنان بناله 
ظاه رشدن فعلي جیب از تانار خا 
بار دیگر روانگي سلطا جانب لم‌نوني 
شراب خوردن سلطان فیررز 
مفح کردن تاثارخان سلطان زا از خوردن شراب 
منوجه شدن فیروز شاه سمت هله 
ترنیسب نشستی امراء 
در بیان عظمت تانار خان 


کیفیت پانتن تاتار خان 


۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 


۱۰ 


۲ 1 


مالات 
بیان دلاوري تانار خان 
کیقیبت نشستن تاتارشان در دیوان 


بیان تفسیر تانار خاني 
خرف البي که تانار خان داشت 
بیان وفات تاار خان 
دشمی شدن جمیع خانان ابورجا را 
بشارت یانت فیررز شاه 
در بیان فیرست کتاب 
بیان تولد فیروز شاه 
مِِ 
2 
در ذکر نام مادر فیروز شاه 
وفات سپپسالار رجب پدر فیروز شاه 
آمرختی فیروز شاه مراسم تاجداري 
جلوس فیررز شاه 
عِ 
حیرت عقلا بر غلط خواجة جبان 
از ثبله بدهلي آمدن فیروز شاه 
غدر نمودی خسرر ملک از سلطا فیررژ 


۷ 


۷ 


۱۴۸ 


۳۹ 


۳۹ 
۳۷ 
۳۱ 

۳۹۴ 
۳۸۹ 
٩ 

۴۲۵ 
۴۴۴۶ 
۴۴۹ 
۴8۱ 

۴۹۳ 


] ۷ [ 


بنا کرد شبر جونپور 

تصجعت کردي سلطان افران را 
بیان مهم هه 

جواب سلطان بشیع (اسلام 

فرسنادن جام را براي دنع شر تماچي 
رسیدی رسوان پیش ساطان فیررز 
گرفتار کردن بک قردست حسی را 
آمدن جامهٌ خلیفه براي سلطان 
هوس سلطان در باختن شکار 
کیفیت.رفتی سلطا بشکار 

شر ح جشن 

تجمل سواري در ررز عید 

کیفیت یافتی تارنارخان 

تص عین الماک 

قصه ند پسر خالچپای 

وفات عماد الملک بشیر 

مسمي شدن سید العچاب بسعررف 
بیان احوال شمس الدین ابو رجا 
وفات شاهراده نم خان 


اسماء 


1 ۷ 


۷ ۷ ۷ 


۸ 


فص در پسر پوسف بغرا 
باز گنشی سلطان سري دهلي 
فرستادن جام را براي دفع شر تماچي 
جواب سلطان بشی الاسلام 
گفتار تیمور در بارة یادکار سلطان 
در بیلي شکار کردن سلطان 
فصل الجیم 
نززل فرمودن ساطان در حریم له 
جنگ نیریز شاه با تهلهیان 

عِ 
باز گشت چام از جناه 
پیغام تیان #خدمت جال الدین حسین 
رسیدن حضرت چال الدین بلشکر سلطان 
اماح با تپنبیان 
رسیدن بانیبنه در شکار ۰ بعضرت سلطان 
رسید چام در شکار اه حضرت سلطای 
خلعت دادن سلطان چام و بانیبنه را 
بازگشت ساطلی سوي دهلي 


رظیفه مقرر کرد براي جام و بانهبه 


] ۱ [ 


آماء صفیر حلات 
چام فرستان جام را براي دفع شرتاچي 
جبربل _ بیان رحمست آبي 

2 ۳ انصاف کردن سلطان مظلومان را 
جال‌الدين‌خلجي ۲۹ در بیان مدح سلطا جلل الاین 

2 ۰ مقرر کردی شغل وقوفي 


سید جلال الدیی ۳ دز فپرست کناب 
جلال الدیی فبررز ۱۰ اختیار کردن خطبهٌ سلاطیی مافیه 
جال‌الدیی حسیی ۱۴۰ پیغام نییان اخدمت جال‌الدین حسین 
ِ ۱ _ رسیدن حضرت جال الدین بلشر سلطان 
2 ۲ بلاج با پنزیان 
جال الدین ررمي ۲۸۹ ترتیب نشست امراه 
جاالآلدیی بخاري ۴ کیفیت مااقات جال الدین با سلطان 
2 21۹ وداع آخریین میبان سلطان رجال‌الدیی بخاري 
جمال الدین ٩‏ . رفتیی سلطان بزیارت شیع 
2 ۵ شنیدن سماع دو بزرگوار 
چمشین ۵ کلمات بقراط 
جو نانشه ۵ قصهٌ تولد پسر خانجهان 
ِِ ۹ وزیر شدن پسر خالجهان 


اسماء مفی 
حسام نوا ۱۱۰ 
ِِ ۱1۹ 
ءِ ۱۱۷ 


۷ 


نل 
حس کانکو ۴( 
حسام الد ين‌چنيدي ٩۴‏ 


۳ واض 


3 
۳ 
۷ 


9 
ِ 
کت 
۷ 


۳ ۳۴۳۸۱ 
۳ ولضص 


حسام‌الدین کونوال 0۰۵ 


ِ نف 


[ ۱۰ ] 
حالات 
جنگ ساطان با شمس آلدیی شاه 
2 
فرار کرد شمس الدیی از جنگ 
بغاوت خواجة چبان 
برآمدن خواجة جهان از دهلي 
بخارت خواجهٌ جهان 
بر آمدن خواجهٌ چپان از دهلي 
عرضداشت بهرام خان پیش ساطان 
برتر ری سای تام اک را 
عیسی کردن. ابورچا , اصعاب دیوان وزارت را 
خرج بذجا گرفتن ابورجا متصرف کارخانهرا 
درشت گفنن ابورجا جنيدي را 
رفات حسام الدیی جنيدي 
تعربف حسام الدین جنيدي 
کشته شدن قافي صدر الملک 
گفتگوي ملک زاده با ابورجا 
تحص اصعاب عملهاي ابورجا را 
قصه خراجه احمد که متعامي را کشنه برد 


تعقیق کرد کرتوال براي دریانت تاتل 


خانجهان 


۷ 


۷ 


۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 


مفیر حاات 
فصل الضاء 

۳ فپ‌رست کناب 

۳ 

ِ ۳۹ 

بیان بغارت خواجهٌ جپان 

۳ کیفیت گنفت قراماک ماقب بخالچبان 

۱ پیش شدن کاغذ يانتفي بر سلطان 

۴ ویر کردن سلطان قوام الماكگ را 

۹ . روانگيي فیروز شاه سمت لهفونيي 

۳ فزسنادن سلطان نامه فيروزي در دهلي 

۵ بفاي شهر فیروز آباد 

۲ فرستادن سلطان ظفرخان را نزد خانچهان 

مضا روانگيي سلطا بار دیگر چانب تبنرني 

۸ با کودی شهر جولپوز 

۳ افتادن سلطان براه دشوار و تلب 

۴ فرمان سلظان بخالجپان 

۵ رسیدن سلطان دز دهلی 

۱ بیان میم نهته 

11 ایضا 


۷ 


۳ 


۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 


۲۱۳ 


] ۱۳ [ 

حاات 
موجه شدن سلطان سدت هه 
انتظام خالجهان در دهلي بغیبت سلطان 
بردی خالجیان رخنهاي سلطان بخانة خود 
تعریف خانجپان 
زاري کردن خلق در كونچي رن 
فرمان ساظان بخالجهان 

ایضا 

استعذآنتخانجهان براي سلطا 
فرضداشتا خانجهان پیش سلطان 
بیان سنتب بو 
تفعص خافجهار گریزند گلی را از لشکر 
فرستاددی سلطای عمادالملک را برای‌طلب لشکر 
ملاقات عماد البلک با خالجهان 
کرد آوردنن خانجپان لشکرهای فراران 
زیارت کردن سلطان مشائغ ملتان را 
خوشي و خرمی خلئق دهلي 
ندامت سلطان از کلم خالچپان 
انعام دادن سلطان بخانجهان 
آمدنن چام خلیفه برای سلطان 


۹ 


۷ 


۳۹۸ 


[ ۳ ] 
حاات 
پوشانیدن جامة خلینه مر سلطان را 
ترتیب امراه هنام باردادن سلطا 
ترئیب تشمتی امراز 


استعداد خانجهان براي استقبال ساطان 

استقتبال خااجهان مر سلطان را 

فراغت مردمان دز عهد ساطان 

نفسیم کردن سلطا معصرل بله بر خائق 

مشغول کردن سلطان بیکاران را درکار 

شکایت کردن نمامان درسعةٌ مپر ششکانی 

تحقیق کردن خالجپان سکة مهر ششکاني 
ایضا 

کیفیت نشستیي تانارخان در دربار 

وفات تانارخان 

کیفیت مسامان شدن خالچپان 

معا ملات خالجهان در دیوان رزارت 

انسانة سواريي خانجمان 


۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 


۷ ۷ ۷ ۷ ۷* ۷ 


1[ ۴ ] 
بوالادت 
ایضا 
(فسانم پسران و دامادان خانچهان 
دزدیدن کار کنان موز ززیس 
خلاص دهانیدی خانجپان کار کنان را 
پیغام سلطان بخانجهان 
جواب فرستادن خالجبان بسلطان 
باهم گفنگوي خانجپان و سلطان 
قصعیی البلک 
تعریف عی الماک 
رک عین الماک از مرچ خانجهای 
گفتار عیی البلک با ساطان 
آمدن خالجپان پیش ساطان بشکاییت 
عین الملک 
فرمان خانچهان بعیی البلکگ 
#عزرليي میری الملک 
انسانة غریب از مین البلک 
مضورت سلطان با عیی البلک 
۳2 


خلت دادن ساطان خانچهان را 


۷ 


۷ 


۷ 


۴۶۷۰ 


۴۱ 


[ ۱۰ ] 
حالات 
نرنیب نشست پیش مسفد وزیر 

خبر دادن مفجمان سلطان را 

وفات خالجهان 

همواره با وضو ماندن خالجمان 

مانم سلطا از مک خانجهان 

تصاٌ نولد پسر خانچهان 

قصه وزیر شدن پسر خانجپان ملقب 
بخانچمان 

عدارت خانجهان و عمد خان 

بیان نیک_خلقيي نائب باریک 

حواله شدن یک کرور مال بمقبول 
»عبت خانجهان با عماد البلک 

وفات عىاد الملک 

دشمن شدن ارکان دولت شس الدین 
ابورجا را 

عیب گرذتن ابو رجا اصحاب دیوان 
وزارت را 

بننگ آمدس اصعاب دیون وزارت از 


ابو رجا 


اسماء 
خانجهان 


۷۲ 


۷ 


۷ 


۷۲ 


۴۷۹ 
92 
۴۷۹ 
۳۴۰ 
۴۸۱ 
۴۲ 
۴۳ 
۴۵ 


۴۸۹ 


۴۸۷ 
۳۴۰۸ 
۴۹۰ 
۴۹۱ 


۲] ۱٩ [ 
حالات‎ 

سوال ساطای و جواب خالجهان 
کلام سلطانن با خانجهان و #عرران دیوان 
خلت دادن سلطان ابو رجا را 
نشستن ابو رجا در دیوان وزارت 
استهزا کردین ابر رچا اصعاب دیوان را 
طعین کردن ابو رجا بر خانجهان 
رشوت بردن ابو رجا 
تفتی کودن ابو رجا براس گرفتری رشوت 
دشمی شدن جمیع خانان ابورجا را 
گفنگوی ملک زاده با ابو رجا 
تقحص کردسی کار کذان عملهای ابو رجا را 
#چش کردن ابو رجا با ار کنای عبد (له 
شکایت کردن همه اصسعاب دیران ابورجا را 
فرمان سلطان #خافچپان بر اخف مال 
از ابو رجا 
بد گمان شدن سلطان بر ابو رجا 
بستن سلطان ایورجا را ومال ار صبط کردن 
شدت کردن خانجهان بر ابو رجا 


بسیار زدی خانجپان ابو رجا را 


خالجبای 


خسرر خان 


[ ۱۷ ] 
حالات 

آورانیدن جمد شاه بی فیررزشاه ابورجا را 
تیغ کشیدن تاجر خراساني دزرن سرام 
سططان فیروز 
بیان احرال هر سال با نفصیل سال 
ثابت شدن قتل خواچه (حمد 
کشته شدن خواجه احث بقصاس 
جلوس فیرزشاه بر خت شاهي 

ایضا 

ایضا 
در خسرو ملکی از سلطان فیررز 
شوره کرد خسرر ملک در قثل سلطان 
سلامت پیررن آمدن ساطان 

ایضا 
در خسرر ملک از سلطان فیررز 
شوه کردن خسرر ملک در قذل سلطا 
پفبان کردن خسرر ملک زره پوشانرا براسه 
قنل سلطان 
سلامت بیرن آمدن سلطان 


ارئینه بدهلي آمدی ساطان فجررژ 


[ ۱۸ ] 
صفی مر جالابت 


۸ کبفیت رنتن سلطان بشکار 


۳۳۸ علهجن: بودن هر کارخانه در نعت هر امیر 


۰ بغارت کردن خواجهٌ جبان از سلطان 


۷ بیررن آمدن خواجةٌ جبان ار دهلي 


برا پیوستین بسلطان 


۳۴۸۴ نشعص کردن (صعاب ءملهاي ابو رجا را 


۶ کشئی برادر مقر مر برادر کبثررا 
۵ کشت نی" خراجه احمد منعلم را 

4 تعقیق کونوال براس دریافت تاتل 
مایت شد: خونريزيي خواجه احمد 
۸ کشته شدن خواجه احهد بقصاس 


۶ بیان بغارت خواجه چهان 


2۱ رسانیدن ملیم خبروفات مبجمد شاهبخو اج جوا 
۲ نشانیدن خواجة جپان پسرسلطان #جمن 
را بباشاهي 
۳ . جلرن سلطان فیررز بر آخت شاهي 
۴ حیرت عقلاء بر غلطیع خواجة جهان 
۵ رسیدن ساطان فیروز بسرحد ملنان 


٩‏ _ بیان درز انديشي ساطان فیروز 


۷ ۷ 


۷ 


مفیر 
۷ 
9۸ 
۹ 
۹۰ 
۹۳ 
۹۴ 
۹0 
۹۹ 


1۷ 


1۸ 
۹۹ 
۷۰ 

۷] 

۷ 
۷۳ 
۷ 


۷۵ 


[ ۱۹ ] 
حالات 
از تفه بدهلي آمدن سلطاری فیررز 
پیرستری مردمان بسلطان فیروز 
بیان زحمت آلبي 
خبر رسانیدن ملیم بسلطان 
گریختی فوام الماک از دهليي, 
2 
پای بوس کردن قرام الملک سلطای را 
شنجای تخواجه جهان گربختن قرام (اداک 
بر آمدن خواجاٌ جهان از دهاي براس 
پیوستی, بسلطان, فیررز 
کلم خواجة جهان با خاصان خوده 
کلام خاصان تحضور خراجةٌ جبان 
پیوستن خواجةٌ جهان بسلطان 
کلام سلطان به فسبت خواجةٌ جهان 
گفتگری سلطان با خاصان خود 
کام خامان به نسبت خواجة جپان 
2 
تفویض کردن ساطای اختیار خواجة جها 
بدست اعیان 


۴۸ 
۳۳۸ 


۳۹ 


] ۲۰ 1[ 

حاات 
پیغام فرستادن اعیان بر خراجةٌ جهان 
کشنه شدن خواجةٌ جهان 
پیش شدن کاغذ يانتني بر ساطان 
گفتگوی خانجهان با سلطان 
بفا کرد شهر جونپور 
علیعد: بودن هر کارخانه در تحت هر امیر 
معامات خالجهان در دیوان وزارت 
اسان نشستی خانجپان در مسند 
عبت ملک نائب باریلگ 
فصنل الدال 
جلرس فیروز شاه بر تخت شاهي 
شوره کردن خسرو ملک در قنل سلطان 
پذهان کرد خسرو ملک زره پوشانرا براسه 
تنل سلطان 
سلامت بیرون آمدن سلطا فیررز 
ترئیب نشستی امراه 
شغل اسنیفا پانفی شس الدین ابو رجا 
شفارش کردن عماد الملکس برا 
شس الدین دامفايي 


اسماو 
دلشاد صندر خان 
دیلان ملک 

2 

ِ 

ِ 


و 


اه مل بي 
جمِ 

راردت ادهرن 

راي ببدرو بهني 

راي سبیر 

راي جیارن 

راي مدار دیر 

زجب سپپسالار 
۳ 


ِ 


۳۹ 


] ۲۱ [ 


بیان پایکاه سلطا 
جنگ ساطان با مس الدین شاه بناله 
و 
فرار کردن شاه بنگاله از جنگ 
شقداریي حصار فیررزا 
کیفیت رفتن سلطان فیروز بشکار 
فصل النال 
راه يانتي ساطان از كونچي رن 
فصل الراء 
کیفیت توا فیررز شاه 
ایضا 
تلونب تهستی مر 
سلامت بیرون آمدن سلطان فیروز 
ترایب نشعتی امراء 
پناه گرنتی سلطای شمس الدييي در اکداله 
ترئیب نشستي امراه 
کیفیت ئولد فیروز شاه 


[ ۲۲ ] 
صفیم حالات 
۰ وفات سپپساار رجب 
۳ _ بیان احوال عماد الملک 
۶۹ شرح احوال حشم 
۵ قصاٌ تولد پسر خانجهان 
۲ تلع اماب دیوان عطلها ابورجا 
فصل السین 
۳ _ پینام سلطان بخالجهان 
۶ خواب بخانچهان بساطان 
۰۵ باهم گفلگوي خانجهان و سلطان 
۴ "جنگ سلطان با شاه شس الدین 
۲ بیان مهم ثبله 
۰ پیفام هنزیار جخدمت چال الدین حسین 
۳۴ ذکر کیفیت پیران پیش ساطان 
۳۰۱ کرشش ساطان فیروز برای عمارت 
۲ #داسبه کردن ناب باریک 
۴۳۳ ۳ 
۳۵ ونات ناب باربک 
۱ نگ شدن اعاب دیوان از ابورجا 


۷ به گمان شدن سلطان نیروز بر ابرزجا 


] ۲۳ [ 

حالات 
بسیار زد خانجهان ابورجا را 
اجمال حال هر سال با تفصیل سال 
انصاف کردن سلطان مظلومان را 
کلمات پقراط 
فپرست کناب 
زسیدن ساطان فیریز در بناله 
درست کربس لشکر بناله برچ حصار را 
کلام "دنورا سکندر شاب 
قاصك نربنادن سکندر شار 
النماس وززايي سلطان #حضور سلطان 
رفتین هیبت خان بسفارت 
گفنگوي هیبت خان باسکندر شاه 
خلعت فرستادی سلطا برای سکندر شاه 
خلعت پوشانیدن ملک تبول سکذدر شاه را 
مصالعه شدن میان سلطا ر سکندر شاه 
گفتگوي سلطان با ظفر خان 
تعریف خافجمای بحسی اننظام 
زاري کردن خاق در كونچيي رن 
(نعام دادن سلطان بخانچپان 


سیدور کاني ۷۸۹ 


3 


۴۶۷۹ 


تس رای از 


[ ۲۴ ]۲ 
حالانی 
ی 
فپرست کثاب 
پیام سلطان ضحانجپان 
جواب خانجمان بسلطان 
باهم گفتگوي خانجهان و ساطان 
بردن ساطان. نه کرور مال از عماد البلک 
مممیی شدن سید العجاب بمعروف 
کلم سلطا در بار؟ سید التعحچاب 
تمه مجتاج با سید الحهاب 
ان سید الحچاب با خلق 
تعریف سید العچاب 
تفني کرد ابورجا برايي گرنتس رشرت 
جلرس فیررز شاه بر تخت شاهي 
آراز؟ غرق شدن کشتيي انجاع بانپبنه 
باز گشتن بانپدنه سوي لشکر سلطا 
فصل الشین 
تقسیم سلطا حصول بااد بر خلاثق 
برد هرکارخانه عابعده در نصت هر امیر 


بنا کردن شهر فهروز آباه 


اسنماو صنیم 


شعنفنتبي ماک عرا ۳۳ 
حضرت شرفس‌الدین ۲۸ 
شرف الدی مالوا ۴۷۳ 
۴۸۱ 


۷ 


ِِ اولش 


۳2 
۷ 


۹ 
۷۲ 


۴۰ ِ 


[ ۲۰ ] 
حالات 
کرشش ساطای نیرز براي عمارت 
بشارت یانتی فیررز شاه 
کشته شدن قانيي مدر الملک 
گفتگوي ملک زاده با ابورجا 
تفحص اماب عملپای ابو رجا 
بیان اقسام هواخواهان بادشاه 
فپرست کناب 
زسیدی سلطا فیروز بنار آب کرسي 
یه کت) سلطای شس الدیی در اه 
بچنکیه سلطایي_فیررز با شس الدی شاه 


خبر کرچ کردن فیروز شاه 
جنگ سلطان با شمس الدین شاه 
۳ 


فرار کردیی شمس الدیری شاه از جنگ 
رسیدن شس الدین شاه فرره جصار خود 
ظاهر شدن نعلي عجیب از تاتارخای 
نامز شدی پنکر" بفیررز آباد 

آمدس ظفر خان نز سلطان فیروز 

عرض مد عا کردن ظفرخان #حضور سلطا فغروز 


اسیاء 


شس (لدین شا 


عِ 


صنیم 


۳۳ 
۳۴۹ 


شمس‌الدین الثیش ۱۰۹ 


۳ 


۳۴ 


شمس الدین ابورجا ۳۵ 


مِ 


ِ‌ 


ِ 


۴۱ 
۴۵۴ 
۴:2۵ 
۴9 
۳0۷ 
۴۸ 
۴0۹ 
۴۰ 
۴۹۱ 
۴۹۲ 
۶۳ 
۴۹۴ 


لخض 


] ۲۹ [ 

حجاات 
رای زين خانجمان دربارة ظفرخان 
رسیدن فیررز شاه در بناله 
اختیار کردن ساطای خطبهٌ سلاطیی مافیه 
گفنار نیمور دربارة یادگار سلطا فیررز 
فپرست کتاب 
بیان احوال شمس الدیی ابورچا 
فرمان سلطان محید بملک کبیر 
شغل" استیفا یاننی شمس الدیی ابورچا 
بد‌گمان شدری سلطان فیرز بر کار کذان 
مقرب کرد سلطا فیررز ابو رجا را 
همه روزیاد کردن سلطان ابو رچا را 
دشمی شدن ارکان درلست ابو رجا را 
عیب گرفتن ابورجا (محاب دیوان وزارت را 
تنگی شدن اصعاب دیولن وزارت از ابر رجا 
بیان مرائمب طباع انسان 
گله کردن ابو رجا اصعاب دیران را 
سوال ساطان و چواب خالجپان زر برري 
متعوزان دیوان 
خلعت داد سلطان ابو رجا را 


آسماو 


سنفیر 


شمس‌الدیی ابورجا ۴۱۷ 


ِ 


۷ ۷ ۷ 


۷۲ 


۷ 


۷ 


۷ ۷ ۷ ۷ 


۴۹۸ 


۴۹۹ 
۴۷۳ 
۴۷۴ 
۴۷۰ 
۴۳۷۹ 
۴۷۷ 
۴۷ 
۴۷۹ 
۸۰ 
۴۸1 

۳۸۲ 
۴۸۳ 
۴۶۸۴ 
۴۸۹ 
۴۸۷ 


۳۴۸۸ 


۲۷1 
حالات 

نشستی ابو رجا در دیوان وزارت 
خرج جا گرفتی ابورجا مر متصرف 
کارخانه را 
درشت گفن ابورجا جنيدي را 
کشته شدن قافي مدر الملگ 
عیب کردن ابو رجا امساب دیوان را 
استپزا کردن ابو رجا اصحاب دیون را 
طعی کزدن ابو رجا بر خالجهان 
رشوت_بودرن ابو رچا 
آفینام سوا,خاهآی بادشاه 
تغتي کردن ابو رجا براي گرفنر رشوت 
دشمي شدن جمیع خانان ابورجا را 
گفتگوي ملک زاده با ابو رجا 
تفعس (صجاب عسلهاي ابو رجا را 
بیچش ابورجا با کار کنای عبد اه 
باز نمودن عبد اله حال ابورجاپیش سلطان 
فرمای‌ساطا بخالجهان‌براي | خذ مال ازابورجا 
بدگمان شدن سلطا بر ابو رجا 
بستن سلطان ابر رجا را رمال آوضبط کرد 


اسماو 


مفیر 


شمس‌الذدین ابوزجا ۴۸٩‏ 


۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 


وطض 
۴۹۱ 
۹۲ 
ررض 
۴۹۸ 


شمس‌الدیی دامغانی ۳۵ 


مِ 
و 


شپاب مفیف 


۳۴۹۸ 
۹۹ 


۰۰ 
اف 
وفض 


۳۷ 


شاب لدپ *عمد‌شاه ۰۹ | 


شیر خان 


۷ 


۷۷ 


۹ 
۳۳۰ 


[ ۲۸ ] 
جالات 
آمدن بازاربان براي تماشاي ابورجا 

شدت کردن خانجهان بر ابر رجا 
بسیار زدن خالجهان ابو رجا را 
آورانید حد شاه بی فیررز ابورجا را 
اجمال حال هرسال با تفصیل سال 
2 

اجمال حال هر سال با نفصیل سال 
سفارش عماد الماک براي دامغاني 
متور کدی ,سلطان, دامفاني را بر گجرات 
بغارت دامغاني و کشنه شدن ار 
کیفیتب بغاوت و کشته شدن دامغاني 
بیان ولد فیروز شا 
اخنیار کردن سلطا خطبة ساطی مافیه 
زرا شدن خواجةٌ جپان طرفس سامانه 
کشته شدن خواجةٌ جهان 
فصل الصاد 

قاعد» نپادی سلطان نانپاي جدید را 


تصیین شیع السام بسلطان 


و 


شیاه الاین برني 


۴۳۳ 


۴۸۴ 


۱۷۷ 


] ۲۹ [ 


حالات 
ترئیب نشسنی امراء 
ثبوت خیانت قافي صدر الماک 


کشنه شدن تاني صدر الماک 
نصل الضاد 
شغل استیفا یانتن ابورجا 
عیب کردن ابورجا اب دیوان رزارت را 
تنگت شدن اصحاب دیون وزارت از ابو رجا 
سوال ساطان,و جواب خانجهان 
کلام سلطان: با خااجهان و عرزان دیوان 
خلعستبا اي ساظان ابر رجا را 
استهزا کردن ابو رجا اصعاب دیوان وزارت را 
طعین کردن ابو رجا بر خانجهان 
دشمي شدن جمیع خانان مر ابو رجا را 
گفتگري ملک زاده با ابو رجا 
باز نمودن عبد آهحال ابورجا پیش سلطان 
بدگمای شدن سلطای بر ابورچا 
ابنداي حال فیررز شاه 

2 


رغبت سلطان در اریز نویسانیدن 


اسماو صفییر 


ظفر خان ۳۲ 


1 
۳ 
۷ 


۳ 
نت 
۷ 


بح 
۰ 
۴ ۷ ۲۷ ۷ ۲۷ ۷ 


۳۳۵ 
ظفرخان‌بی‌ظغفرخان ۲۸۱ 


] ۳۰ [ 


حاات 

فصل الشاء 

وت ۷ 

۳۰ 
آمدی ظفر خان نز سلطان 
و 

ملانات کرد ظفر خان از سلطان فیروز 
عرض معا کردن ظفر خان بحضور ساطان 
اندام یافقي ظفر خان از سلطان فیروز 


فرستادن سلطان ظفر خان را نزد خالجپان 
شرط ملع و قامند فرسنادن 

گفنگوي هیبت خان با سکندر شار 
گفنگوی سلطان فیروز با ظفر خان 

باز گشفی جام از حربگاه 

تعاقب کردن تپنپبان 

فال دیدن سلطان فیروز مه حفب 


جاگ اشکر ساطان با سندیان 


ترایست نشستی امراه 


۳ مفییر 

ظفرخان بری‌ظفرخان ری 
۳ ۴۴ 
و نخض 
7 ۴۵ 


عبدالحق عرف زر ,سم 

چاهر سوندهار 

عبد له ۴۸۳ 
۳ ۶۸۶ 
۳ ۸۵ 
۳7 ۴۸۷ 
۳ ۴۹۸ 

عزیر الملک ۴۹ 

عزیر مصر " 
۳ ۱۱ 


شیم علاءالدیی قد سره ۲۷ 
۳۳ ۳۷ 


علاء الدین شاه ۳۹٩‏ 


] ۳۱ [ 


حالات 
ترئیب نشستیی امراه 
جواب خاجپان بسلطان 
گفنگوی خااجهان و سلطان 
شغل اسئیفا پانتی شس الدیس ابر رجا 


سفارش عماد الملک براب دامغاني 
فصل العین 
کرششن سلطان فیررز براس عمارت 


پیچش ابو رجا با کار کنان عبد اه 

بر ننودان عبد له حال ابو رجا پیش‌سلطان 
شکایت کردن همه اصتجاب دیران ابو رجا را 
بدگمان شدن سلطان فیروز بر ابر رجا 
بستي‌سلطان ابوزجا را ر مال ار فبط کردن 
ترتیب نشستر پیل مسند وزیر 

خراب دیدن عزیز مصر 

مشغوليي سلطان برا آباديي مساجد 
بشارت یانق فیریز شاه 

اعتفاد سلطا فیروز با مشائم 


تولد فیروز شاه 


مفیم حالات 
۸ _ بیان تولد فیروز شاه 
۰ . قاعده نهادی سلطان فیررز نانپا جدید را 
4 اخنیار کرنن سلطا خطبهٌ ساطی مافیه 
۱۷ و 
۱ کلم خانجپان با سلطان 
۷۲ بسیار شدن بندگن سلطان 
۳ بیان آرزانيي نعمت 
۵ بیان آباداني مه‌الک 
۷۸ اقسام هوا خواهان بادشاه 
۸ بولنن هر کارخانه ءلیعده در نعتب هر امبر 
۹ جشی شب برات 
۲ بیان حدیت سرور عالم ملی‌الله علیه وسلم : 
۳ فپرست کناب 
۳۴ ِ 
۳۵ ِِ 
۸ _ جلوس فیررز شاه بر تخت شاهي 
۱ . رسیدن سلطا فیروز بملتان 
۳ کلام ملگ به نسیت خواجهٌ جهان 


] ۲۲ [ 


عماد (لملک 


۰ 


۷۲ 


۷ 


۷ 


] ۲۳ [ 


صفیر حالات 


۰ تفویض‌سلطان اخنیارخواجةٌجبان بدست‌اعدان 


و 
۳۳۴ 
۱۳۵ 


۳۳۹ 


جنگ لشکر سلطان با سندیان 

2 

۶ 
فرستادن سلطان عباه الماک را بولء 
طلب لشکر در دهلي 
ملاقات عماد البلک و خانجیان 
گرد آوزتیی خانجهان لشکر فراران 
ترئیب تسین امرا 
تقسیم سلطان معصول باه بر خلاثق 
شرح احوال حشم 
ذکر کیفیت پیران پیش ساطان 
شکار آهو رغیره 
بیان احوال عماد المک 
مثامت عماد الملک 
شرح مال عماد المالگ 

هو 

ستدن سلطان نه کرور مال از عماد الملک 


حوالةٌ مقجول عظر دار یک کرور مال شدن 


۷ 


۷ 


۳۴ 
حالات 
میت خالجپان با عماد البلک 
وفات عماد الماک 
بردن سلطان نه کرور مال از رک عماد الملگ 
سفارش عماداله‌لک بر رايشمس الديس دامغاني 
در عفاست ملک ناب باربک 
متام چهام 
قصهٌ عیر الملک 
سوال تلطان *عمد ازراعیان دربار؟ عییی البلک 
تعریف هیر الملک 
گذآگويي مین الباک و خانجران 
باز گشتن عین الملک از سراچةٌ خانجهان 
گفتار عبین الملک با سلطانی فهروز 
شکوه کردنن خالجهان پیش سلطان فیروز 
ذرمان خانجمان بعین الملک 
معزول شدن عیی الملک 
انسانة غریب از عب الماک 
مشورت ساطان با عین الماک 
2 


خلعت دادن سلطان خالجهان را 


اسماو صفیوم 


غیاث الدیی شاه ۲۷ 


غیاث(لدیی‌بلبی شا؟ ۳۰ 


2 رم 
غیاث الدپن تغلق ۳۹ 
م2 ۱۰ 


نتم خان شاهزاده ۹٩۵‏ 


۳۲ ۳ 


53 
ک 
۲ 


] ۳۵ [ 


فصل الغین 

بشارت یافتس فیروز شاه 

ابند‌اي حال فیررز شاه 

اخنیار کرد سلطان خطبٌ سلاطیی مافمیه 
تولد فیروز شاه 

اختیار کردن سلطا خظبهٌ سلطی ماضیه 
فصل الفاء 

پاي بوس. کر فوام الماک سلطان را 
پذبان کرد خسروه‌لكگ زره پوشان را براي 
قتل سلطا 

شراب خوردن سلطان فیروژ 

حصاري شد‌سکندرشاه ازخوف سلطان فپروز 
آمدن جامهٌ خلیفه برای سلطان فیررژ 
پرشانیدن سلطان فیروز را جامهٌ خلیفه 
وفات شاهزاده نم خان 

فص تاجر خراساني 

کیفیت ملاقات سید جال الدین با سلطان 
کیفیت بغارت و کشته شدن دامغاني 


آمدن ظفر خان نزد سلطان فیروز 


۳ 
فربد الدیی عطار 


فریدون 


ِِ 
۳ 
فضل‌اله عليباشيي 


فخعور 


۳۸۳ 


۱۹۰ 


[ ۳۷ ] 
حالات 

عرض مدعا کردن ظفر خان #حضور سلطان 
نوارش کرد ساطای فیررز خلق دهلي را 
پیش شدن کاغذ يافتلي بر ساطان فیروز 
بشارت یافتی فیروز شاه 
رسیدن سلطان در ملنان 
ملاقات کرد ساطان فیروز با شیز نور الدین 
مفوجه شد فیروز شاه سمت لبثه 
(عتشاق,سلطان با مشائیز 
را* یافتن سلطان فیریز از کرأچي رن 
جصاري شدن, سکندر شاه آرخرف سلطان 
شرح احوال حشم 
وفات شاهزاده نتم خان 
تقحس اصحاب عملپای ابو رجا 
تفحص خااجمان باز آیندانرا حسب فرمان 
گرد آرردن خانجهان لشکر فرارای 
پاي بوس کردن قوام الملک سلطان را 
فصل القاف 
بیان سخذان قابوس حکیم 
خلعت پوشانیدن ملک قبجول سئندرشاه را 


] ۳۷ [ 


اما صفیر حالات 
قبول ماک 1 ملع شدن میای سلطلن فیررز و سکذدر شاه 
2 ۲ باهم گفتگو سلطا فیررز با ظفر خان 
 ۴0(۶ ۳‏ فرمان سلطان معمد بباکگ کبیر 
م2 ۵ شغل استیفا یانای شمس ابو(جا 
قتلغعان ۶ بغارت خواجهٌ جپان 
قریبت حسی کانکو ۲۹۱ زسیدن رسولن پیش سلطان فیروز 
ِ ۴ گرفتارکردان بکی. قردت حسی را 
قطب الدین شاد ۴۶۰ وفاضا هپسالررجب 
۳2 بیان احرال عماد اااک 


قطب الدین‌مباک شاه 1*۷ . اخنیار کردن سلطا خطبه ساطیی ماشیه 


قطب الدین منور ٩۱‏ رسیدن سلطان فیروز در ملتان 


ِ ۲ . پیوستري قوام الماک بساطای فیرز 

7 ۳ .. کدغیت گربخشن قوام الماک 

2 ۱ . کلام سلطان فیررز به نسیت خواجة جبان 
م2 ۸ رسیدن ساطان فیررز در هانمي 

٩ 2‏ آمدن سلطا فوروز بزیارت شییز منور 

ِ ۸۱ لباچه فرستادی سلطان براي شین مذور 
ِِ ۲ . باهم ملاثات کردن دو بزرگواز 


 _ ۳ 2‏ گفنار در رومیت حذرت نظام‌الدین‌قدس سره 


اسماه 
قطب الدیی مذور 
مِ 
2 
2 
۳2 
قوام الملک 
و 
2 
کح 
2 
و 
۳2 
ِ 
حِ 
عِ 
عم 
توام الدیی 


صفیر 
بر 
۸۰ 
5 
۸۷ 
۱۳۱ 
۹۳ 
عره 
۹۵ 
۹ 


س 


۷۰ 


] ۲۸ [ 


بیار عبت هردو بزرگواز 

شنیدی سماع در بزرگوار 

گفنگری در بزرگوار در امامت 

وفات در بزرگوار 

ماقات ساطای نیررز با شیع نوز(لدیس 
کیفیت گرتختی قرام الملک 

گریختن قوام الملک از دهلي 

پایبوس, کردنن قوام (لمللگ سلظان فیروز را 
شذیدن خواچة جهان از گرختی قوام لماک 
برآمدن , خراجهٌ جیان از دهلي برات 
پیرستن بسلطان 

پیرسشن خواجة جهان بسلطان 

وزیرکردن سلطای فیروز فوام السالگ را 
مسلمان شدن خانجپان 

معاملات خالجپان در دیوان وزارت 

افسان نشستی خانجپان در مسند 

قصةٌ نولد پسر خالجهان 


بغارت خواجهٌ جهان 


فصل الکاف 


کسریی ۸۷ 
کنشور خان . 
کشلو خان ۶ 
کمال الدبس تورتجخان ۳۳۹ 
کیقباد ۸۷ 


1۹ ۱ 


علیه السلام 
و2 ۳۳۷ 


۳۹۵ 2 


۳۷۹ 2 


۱۳ 
حالات 
شکایت نماماي براب سک مپر شساني 
‌ 
تحقیق کردن خانجهان 
2 
۳ 
بر پیل سوار کردین کچر شاه را 
نام مادر فیررز شاه 
وفات سیپسالار رجسب پدر فیروز شاه 
ونات در بزرگوار 
بغارت خواجة چهان 
بغارت خواجهٌ جهان 
بودن هر کارخانه علیعده در تحت هر امیر 
وفات دو بزرگوار 
نسل ای 
مراحم فیروز شاه بر رعاپا 
بیار سنت نبوي 
کلام خانجهان با سلطان 
بشارت پيغامبري یافتری سرورعالم صلی‌الله 
علیه و آله ر سلم بعد چول سال 


محمد شاد 


۷ 


۷ 


۷ 


۳۴۷ 


۴۸ 


] ۴۰ [ 


حالات 
مفت پرورکار بر امنان سید مخنار 


بیان فعط مصر 
امر احسان به نسبت دختر 
شر ج کیفیت شفا خان# سلطا فیررز 
#عارق شدن سلطان 
قصمٌ محتاج با سید (عجاب 
مشغواي سلطان برا آبادسي مساچد 
انضافت کرذان سلطان مظلومان را 
بشارت یافت فیررز شاه 
2 

فپرست کناب 
آموختری فیری شاه مراسم تاجداري 

2 
جلرس فیروز شاه بر تخت شاهي 

وه 

عِ 

ِِ 


2 


] ۴۱ [ 


صفییر حالات 

و بغاوت خواجةٌ جهان 

9۱ رسانیه ملیم خبروفاتحمد شاه بخراجه جهان 

۲ بر لخت نشانیدن خواجهٌ جپای پسر 
سلطا معمد را ببادشاهي 

 . ۴‏ حیرت عقلا بر غلط خواجه جهان 

اه بیان درر انديشيي سلطا فیررژ 

۰ خبررسانیدن ملیم بسلطان فیروز 

۳ پیتتزی قرام الملک بساطلی فيروژ 

۴ | گرتخخشی/ قوامالملک از دهلي 

۸ . کم خراجةٌ جهان با خاصان خود 

۲ باهم ملقات کردی در بزرگواز 

۲ . پیش شدن کاغذ پانتفي بر سلطان 

۳ . گفتگوي خالجهان با سلطا فیروز 

۳ غدر خسرو ملک از ساطان فیروز 

۴ سامت بیررن آمدی سلطای فیروز 

۸ بفا کرد شهر جونپوز 

۹ سید نیریز شاه در بنکاله 

۷ نصیعت سلطان فیروز به بددینان 

۱ بیان مهم ثه 


مفیم 
۲۳۱ 
۲۱ 
۱ 
7۹۳ 
۷۴( 


۳۱۹ 


۳۹۹ 


۴۱ 


[ ۳۲ ] 
حالات 

جواب سلطا فیررز بشییم السلم 
کلام خانجهای با سلطا فیررز 
رسیدن رسولان پیش سلطان فیررز 
گرفتار کردن یک قربت حسی را 
آمدن جامهٌ خلیفه براي سلطای فیرز 
هوس سلطان فیروز در باخش شکار 
شر ح کیفیت جشن 
کیفیت یانتی نا تار خان 
بیان دلررزی نا نار خان 
مسلمان شبن خخالچهان 
معاملات خانجهان در دیوان زارت 
فص عین البلکب 
سوال ساطان مجمد از اغیان 
ترئیب نشست پیش مسند وزیر 
تصهٌ تولد پسر خالجپان 
وفات عماد البلک 
مسمی شدن سید العچاب بسررف 
حال شمس ادین ابوریبا 


۶0۲ ۷ 


. ۴۹۲ 
و ۴۹۸ 
معیو عادل شاه ۱-۷ 
محمود غزنوي ٩۳‏ 
ِ .۱۷ 
محمد حاجي‌ملک ۸ج 
ِ ۳۹۹ 
مسعرد غازي ۳۷۳ 


معررف اس و 


] ۴۳ [ 

حالات 
حاضر گردانیس ملک کبیر ملک مجیر را 
قتل کرد ملک کبیر ملک مجیر را 
فرمان سلطان معبد بیلک کبیر 
ونات شاهزاده فاعم خان 
تصٌ پرسف بغرا که در پسر داشت 
اختیار کردن سلطا خطبهٌ سلاطی مافیه 
بسیارمي بندکان سلطان فیررز 
مذارت خالجپان و مجمد خان 
بیان عظمت نائب باریک 
شرح ما عمان الماک 
آررانیدر حعمد شاه بیي فیروز ابو رجا را 
اجمال حال هرسال با نفصیل سال 
اخذیار کردن سلطان خطبه سلاطی مافیه 
گفنگوي خافجپان با سلطا فیررز 
بر کندن سلطان فبروز چگذانبه را 
بودن هر کارخانه علیعده درئصت هر امیر 
جشي شب برات 
معلرق شدی سلطا فیررز 
بردی سلطا فیروز نه‌کرور مال ان عمادالماک 


] ۴۴ [ 


اسیاو صفییر حالات 

معررف ۷ مسمیی شدن سید العجاب به‌عورفب 
ئِ ۷ کلام سلطان فیروز دربارة سید العجاب 
۳ ۹ خُلق سید العیاب با خلق 


معزالدینمحمدسام ۲۵۱ کلام خانجپان با سلطان فیروز 
مقبول عطر دار ۴۴۲ حول مقبول یک کرور مال شدن 
ماک کبیر ۰ _ بغارت خواجة جهان 
ِ ۱ حال شمس الدین ابوزجا 
۲ اف رگردانیدر ملک کبیر ملک مچیررا 
۳ تذل کرد ملک کبیر ملک مچیر را 
ض ۴۵۲۴ 7 فرتبای سلطا متعمد بملک کبیر 
ملک مباک کبیر ۲۸۷ طرز ملاقات شیغ (اسلام با سلطان فیروز 
2 ۸ بودن هرکارخانه علیجده در تعت هر امیر 
ملک مجیر ابر رجا ۴۵۱ حال شمس الدی ابو رجا 
۳1 ۲ حاضر گردانیدن ملک کبیر ماک مجیر زا 
2 ۳ تنل کردن ماک کبیر ملک مچبیر را 
و ۴ ترمان سلطان #بجمن بملک کبیر 
لیم تون تون ۱ رسانیدن ملیم خبررنات #عمد شابخواجةجپان 
ی ۲ . نشانیدن خواجة چپان پسر سلطا معمدرا 
ببادشاهيي 


اسماد مفیر 
ملیم تون نون 8۹ 
عِِ ۹۰ 
ملک شاه و 
ملک زاده فیروز ۸۰ع 
۳2 ۴۸۱ 
منئليي خان آغلي ۲۸۱ 
حضرت موه ول علول 


۷ 
ثبپنا و علیه ی ش 


مودود ۴۹ 


نامرالدی*حمودشاه ۱۰4 
نائب بایک ۳۵ 
و ۴۰ 
ِ 
2 


2 


۴۳۱ 
۴۳۲ 


] ۴۰ [ 


بیان زحمست آلبي 

خبر رسانیدن ملیم بسلطان فیررز 
گفتگوي خالجپل با سلطان فیررز 
جمیع خانان برابررجا دشمني کردند 
گفتگري ملک زاده با ابو رجا 
ترئیب نشسئیی امراه 


دعاي سلطان فیروز در كولچي دن 


رت نجستی پیش مسند رزیر 

فصل, لبون 

اختیار کرد سلطای خطبه سلاطیی ماضیه 

,فپرست کتاب 

رفات سپیساار رجسیا پدر سلطاری فیررز 

بنا کرد شهر نیرز آباد 

فال دیدن سلطا فیررزبمصحف 

محبت نالپ باربک با سلطان فیررز 
عِ 

نیک خلقيي نائب باریک 

معاسبه کردن ناب باربک 


نایله بي اي 

نصر الله 

تصرلضان 

نصیر الدیی .ود 


۸۷ 


۱۱ 


۴٩ [‏ ] 
حالات 
مجاسبه کردن ناب باربک 
سه بديي نائب بابک 
وفات نائّب باریک 
نام مادر فیروز شا 
دور کردن سلطان فیروز دهگانه را 
در عتامت ملک نائب باربلگ 
بهارت پالتی یز ها 
رسیدین سلطان بمانان 
پیوستر قوام الملک بسلطان فیروز 
باهم ملاتات کرد در بززگوار 
گفنار در ومیت حضرت نظام الدین 
بیان عبت هردو بزرگور 
گفنگري در بزرگوار در امامت 
وفات در بزرگوار 


بیل فراغت مردمان در عهد سلطان فیروز 


۳ داما خالجپان با رضو بودي 


۱۳۰ 
۳۲۰ 


۳۸۰ 


بنا کرد شهر فیروز اباد 
عرضد اشت اشکر پیش سلطان فیروز 
ترتیب امرا هنکام بار داد سلطا فیروز 


صفیر 


وی 
۳۸۵ 


۳۱۱ 


] ۴۷ [ 


ترئیب نشسن امراء 


۳ 
استقبال خانجهان مر سلطان را 
تفگ آمدن اماب دیوان از ابو رجا 
سوال ساطان و جواب خانجبان 
کام سلطان با خالجهان ر معرران دپوان 
گفتگري ملک زاد؛ با ابو رجا 
فرمان متلطان‌فیررز براي اخذ مال از ابررجا 


بَشازت پانتی فیروز شاه 


گفنار خاصان #حضور خواجةٌ جهان 

کشنه شدن خواجة جهان 

گفتار در رسیت حضرت نظام الاین 
بیان میت هردو بزرگرار 

گفتگوي در بزرگوار در امامت 

ملتات سلطلن فیروز با ی نو الدین 
زبارت کردن سلطان فیروز مقبروٌ بزرگان 
ماتم سلطان از مرک خانجهان 
بردی‌سلطان نه کررر مال از ترکاٌ عمادالبلک» 


آنتماو 


قدس سرد 


مفیر 


] ۴۸ [ 


حالات 


۱ ۰ مقر کردن‌سلطان نیروز دامغاني را برگجرات 


نظامي رحده الله ۸٩‏ 


۳ 


عِِ 


ِ 


9۰ 
۱1۱۹ 
۳۳ 


۱۲ 


۲۴۴ 
۳۴۹ 
۳۵ 
۳۹۷ 


۳۰۰ 


داخل شدن فیررز شاه در دهلي 

نوازش کرد سلطان فیررز خلق دهلي را 
جنگ سلطا نیروز با شس الدیی شاه 
رايي زدن خانجهان دربار؟ ظثر خان 
درست کرد لشکر بفگله برج حصار را 
رننن هیبت خان بسفارت پیش سکندرشا: 
خلعت فرستادن ساطان براي سکندر شاه 
منوجه شدن سلطان فیروز سمت ئبنه 
نزرل فرمودن سلطای فیروز در حریم له 
زاري کردن خلق در كولچي زد 

فرماي سلطان فیروز بخافجهان 

پیغام نییان #خدمت جال‌الدبن حسین 
رسیدن بانپبثه در شکارکاه خدمت سلطان 
خلعت دادن سلطا جام و بانپینه را 
ذکر ياگاريي بادشاهان 

انعام دادن سلطان بخانچهان 

شرح احوال جشم 


اسماو صفیر 


نظامي رحمه نله ۳۳ 
م2 ۳۲ 
2 ۳۹۸ 
شیم نورالاین / ۱ 
قدس سره 
2 ۱۳۲ 
نیک آمدي  ۴۶٩۶‏ 
۳ ۴۹۰۵ 


۳۴۹۹ 2 


وحیف فرشي ۳۳8 
ِ ۴۴۹ 


هیبت خان ۱84 
2 ۱۷ 


مِ ۱۸ 


۴۹٩ [‏ ] 
حاات 
مقولة سلطای در با بی رای 
حدیسی سرور عالم لي الله علیه ‏ سام 
انسانه سواريي خانچهان 


لباچه فرسنادی سلطان بخدمت شیم مور 


سن و 
ملاقات کردن سلطان با شیم نور الدب 
قصه تاجر غراسانی 


نیخ کشیدن خراساني درون سراي سلطان 
فرتان ساطالی به تف انداختن بر رري 

خراني 

اجمال حال هر سال با تفصیل سال 

قصهٌ خواجه احید و کشت ار متعله را 
فصل الواو 

بردن ساطان نه کررر مال 

مسبی شدن سید الحچاب بسررف 
ان الهاء 

شرط ملم و قاصد فرستادن 

رنتی هیبت خان بسفارت نزد سکندر شاه 
گفتگري هییت خان با سکند, شاه 


[ ۶۰ ]۲ 
اسماء مفیر حاات 
هیبت خان ۹٩‏ خلعت فرستادن سلطان براي سکندر شا؛ 
فصال الیاء 
یعقوب ۹ جشی شب برات 


یمین الدین ۲ تحص اصماب عملياي ابورجا 


پرسف بغرا ۳ فص یوسف بغرا که در پسر داشست 
پرسف عل, نپینا 
ِ کل ۶« ي ظلم برادزان 
و ۱ ۳ . بیان ظلم برادران 
۳ ۴ انلقام تکشیدن حضرت یوسف از برادران 
و ۴۲ بیان ونات پوس علي نبیفا و علیه السلام 


۳ بیان فعط مصو 


خواب دیدن عزیز مصر 


جرا دزمین فپرست مواضع وآیها باذکر 
حالات هر صفیز 


سح () ویوی. 


فصل الفی 


ابوهر ۷ بیان تولد فیروز شاه 


اکداله 


۷ ۷ ۷ 


۴۱ 


[ اه ] 

حالات 
شکار گور خر 
اجمال حال هر سال با نفصیل سال 
خبر زسانیدن ملیم بسلطان فیروز 
متوجه شدن سلطان فیرز #حرب ثثه 
پیغام فرستادن تیان #خدمت حضرت 
جلال الدینن حسدن 
رسیدن حضرت جلل الدینی حسیی بلشکر 
سلطان فیررز 
جنگ ساطان فیروزبا شاه شمس الذین 
خبر کوج کردن فیروز شاه 
فوار کردنن ساطای شمس الدی از جنگ 
زسیدن سلطان شمس آلدی فررد حصارخود 
زاري کرد زنان بنکاله 
نامزد شدن اکداله بآزاد پور 
راي زدن خانجپان دربار؟ ظفر خان 
رسید فیررز شاه در بنکال 
حصاري شد سکندرشاه از خوف سلطا فیروز 
درست کردر, لشکربنگله برج حصار را 
شرط ملم و قاصد فرستادن 


بذارسي 


۳۴3۵ 


[ ۰۲ ] 
حالات 
خلعت فرستاد فیررز شاه براي شندر شاد 
پیوستن خواجة جهای بسلطان فیررز 
رسیدن سلطان فیررز در شبر هانسي 
درآباديي زمیس وق کردیآن #حصار فیروزه 


در بیاي بناي شهر فیروز آباد 
و 
و 
شکار آهر رغیره 
شغل امبنیفا یانثیی شس الدیی ابو رجا 
بفايي شهر جونپور 
باهم ملافي شدن عباد الملک و خانچپان 
۶ 
فصل الباء 
باهم ملاقي شدن عماداادلک ر خانجپان 
شکار آهر وغیر 


شذل استیفا یاذقی شس الدبی ابو رجا 
شدت کردن خالجهان بر ابو رجا 
پله کردن رای جاجذگر پیل را و گرختی از 


خرف ساطان فیروز 


اسماي مرافع 


ترهت 


تخلقپور عرف سهدم 


ا۳ 


[ ۰۲ ۲ 
حالات 

باهم مافي شدن عمادالملک ر خانجپان 
معلوق شدن سلطان فیروز 

متوجه شدن سلطای فیررز براي حرب ثبثه 
چنگی ساطان فپروز با سندیان 

فتم کردن سلطا فیروز تلع نگر کوت 
بیان رفات حضرت یوسفب علیی نبیذا وعلیهالسلام 

فصل الراء 
فراز کرن سلطان شمس الدیی از جنک 
مولچعت؟ فغررز شاه از بناله 
آمدن, ظفر حای) نزد سلطای فیروز 

فصل التاء 

باهم ملاقي شدن عماد الملک ر خانجهان 
بیای استقاست املالگ 
کرشش سلطان فیریز براست عمارت 
بسیار زدي خانجپان ابو رجا را 
آورانیدمعمد شاه بیی فیروز شاه ابو رجا را 
اجمال حال هرسال با تفیل سال 

فصرل الثّاء 


بیان فپرست کناب 


۹ 


۷ 


۷ 


۷ 


۹۴ 
۱۹۷ 


۱۹3 


۲ ۰۴ [ 


بیان فپرست کناب 
جلون فیررز شاه بر تخت شاهي 
بغارت خواجةٌ جهان با سلطا فیروز 
رسانیدن ملیم خبر رفات محبد شاه 
بخواجة جپان 
بیان دررانديشيي سلطان فیریز 
روانگيي سملطان از ثِه بدهلي 
ربیدن سلطاری در ملتان 
ملانات, دو بزرگوار در هانسي 
شرح سئپا در عپد سلطان فیروز 
آمدی ظفر خان نزد سلطا فیرز 
خوشيي خلائق در عبد سلطان فبروژ 
بیان ۳۳ نهنه 

۳-۰ 
استعداد سلطا فیریز براي سواريي له 
ررانگی سلطا فیررز سمت له 
متوجه شدن سلطا فیررز عرب تب 


ِ 


۷۲ 


۳۳1 
۳۳۲ 


۳۳۵ 


7[ ۵9 ] 
حالات 
جنگ ساطان فیروز با تهنپیان 
باز کشتی چام از حربکاه 
باز کشت سلطا فیررز سمت گجرات 
۳ 
بردن خالجهان رختهاب سلطا بخانة 
خرد 
تعریف خانجهان 
زاري کرد خلن لشکر در گرلچي دی 
خن پیر مرد با سلطان در كونچي زد 
فرممان ساطان بحانجهان 
استعداد خالجان براء سلطان فیررز 
عرضداشت خالچهان پیش ساطان 
عرضداشت بهرام خان پیش سلطای 
فال دیدن سلطا بمصعفن 
کلام سلطان با مقربان 
تصیعری شیم الاسلام بسلطان نیرز 
جواب سلطا فیروز بشیغ (اسلام 
رسیدن سلطان فیروز به ثبنه 
جنگ سلطان با سندیان 


اسماي مرافع صفعر 


نه 


۷ 


۷۲ 


۷ 


۷۲ 


۷ 


۳۳۹ 


۳۳۸ 
۳۳۹ 


۳۴۰ 


۱۴۱ 


۳۴ 
طر 
۲۵۱ 


وی 


(۳ 
۳۰۴ 
۳۹۰ 
۳۸۴ 
۳۰۳ 
۴9۲ 


] ۰٩ [ 
حالات‎ 

زران کردن سلطان عماد الملک را در دهليی 
بر آرردی لشکر 
گرد آرزدن خانجهان لشکرهای فراران 
گرانیی غله میالی اشکر هه 
پیغام نییان #تخدمت حضرت چال الاین 
حسچیي 
زسیدن حضرت جلل الدیین حسییی بلشکر 
سلطان 
اصلاح شدن میان تپنبیان 
زبازنت کردن سلطان مشائم ملتان را 
کلام خانچهان با سلطان 
خوشي ر خرمی خلائی دهاي در عهد 
سلطان فیررز 
وظیفه مقور کردن سلطان براس چام و بانپجنه 
فرستان سلطان جام را برلی دفع شرتهاچي 
وضع طاس گپویاله 
انسانة مرد کوتاه بالا 
پیغام سلطا #خانچهان 
حاف رای ملک کبیر ماک مجیر را 


اسباي مرافع 


۷ ۷ ۷ ۷ 


صنیر 


۱۴۸ 
۱۴۹ 


۱۳ 


[ ۰۷ ] 
حاات 

فصل الجیم 
در فپرست کناب 
بناي شپر فیررز! باد 
روانگي سلطلی فیروز سمت جاجنگر 
پله کردن راي جاجنگر پیل را ر گرتخقن 

۶ 
الامای مپتکان #حضور سلطا فیرز 
بازگشتن سلطا فیررز از جاجنگر 
فرمانی فیررژ شا: بخانجهان 
خوشیی .خائنن در مهد فیررز شاه 
بیان ۳ له 
زاري کردن خلق لشکر در کرلچي رن 
افسانة دو مرد بقد بزرگ ردو عورت باریش 
بیان استقامت امالگ 
فزتیشتت ۳و 
بناي شهر جونهور 
رسیدن فیررز شاه در بناله 
باهم گفنگري فیروز شاه و ظفر شاه 
ررانگيي سلطا فیررز سمت جاچنگر 


چلديري 


۳۹۹ 

۳۳۷ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۳ 
۴-۰. 


[ ۰۸ ] 
حالات 

بالهم ملاقی شدن عماد الملک و خانجهان 
کرشش ساطای فیریز براي عماره 
برد حصار فیررزه مذزلها با کردن 
بفاي شهر نیریز آباد 
استعداد براي استقبال سلطان فیروز 
استقبال خانجپای مر سلطان را 
آوردن سلطا فیروز منارهاي سنگین 
حافضر گرد‌انیدن ملک کبیر ملک مچیر را 
براد حصار نیروزه منزلها بنا کردن 

2 
اناد سلطان فیررز براه قلسب و دشوار 
بیان آبادانيي مالک در عبد سلطان فیروز 
باهم ملاقی شدن عماد المک ر خانجهان 
نشستی سلطان در معل با رجا 

م2 
آباد کرد سلطا مقابرساطین و مشائخ را 
انسانة پسران و دامادان خالجپان 


تصل (لعاء 


۷ ۷ ۷ ۷ 


۷ 


۳۷۰ 


۳۳۰ 


۳۹ 


۱ 


] ۶٩ [ 
حالات‎ 

در فپرست کناب 
بناي حصار فوررزة 
بذاي حصار فیررزه 
بر راه حصار فیررزه منزلپا بنا کرد 
در آبادانيي زمی موفع حصار فیروزو 
بیای اسفقامت الاک 
ملاقات کردبی سلطان فیروز با شیز نوز الدین 

2 
آمدن طفرخان نزد سلطا فیروز 

و 
زرا شدن فیروژ شاه جانب لميفوني 
رخصت کرد سلطان تاثار خان را سست 
حصار فیروزه 
فرستادن سلطان بند گان را در مرافع منذرقه 
کوشش سلطان فیررز براي عمارت 
تحقیق کوتوال براي دریافت قاتل 
فصل الخاء 
بیان ثولد فیروز شاه 


رسانیدنم اب خبررفات»عمد‌شاء بخ واجه جهان 


خضر اباد 


۳۸ 


وی 
۴۰۲ 
0۰ 
تل 
۱۰ 
۴( 
۳۵( 


وف 


اس 
حالات 
بناي شهر حصار نیرز 
کیفیت یانتی تانارخان 
پیچش ابر رجا با کار کنان عبد له 
تع4 ناجر خراساني 
فرما سلطای بتف انداختی بر رري 
خراساني 
بیان اباداني زمین ر ملعق کردن هانمي 
وفیرو #تدکبار فیررزو 
آوردن سنلطان فیررز مذارهاي سنگهن 
عِ 
فصل الدال 
افسانگ منار؟ دوم 
خاضر گردانیدن ملک کبیر ماک مجیر را 
بغارت خراجةٌ جهای با سلطا فیررز 
پیش شدن کافف يانثني بر سلطان فدورز 
نقم تلع نگر کوت 
عرضداشت بهرام خان پیش سلطان 
فال دیدن سلطا بمصعفت 


گرفتار کردن من فریمت حسی را 


اساي مرافع صفبحم 


دولت آباد 
2 

دهانسور 

دهار 

دها ترهته 

دهلی 


ِِ 


2 


۳۹۳ 


] ۱۱ [ 


کلام سلطان با رسوان 


۵۹ اجمال حال هرسال با نفصیل سال 


۷۰ 


۱۳۷ 


۲ 


پیوستن خواجة جپان بسلطان 
باهم ملاقي شدن عمادالملک ر خااجهان 
بیای استقامت (ملاث 
در فبرست کناب 
2 
2 
بیان نولد سلطا فجروز 
وحن لطان -مراسم ناجداري 
۳ 
جلوس فیریز شاه بر تخت شاهي 
جنگ کردن سلطان فیرززبا طائف؛ مغل 
2 
بغاوت خواجة جهان با سلطان فدررز 
رسانیس ملیم خبر رفات معمد شاه 
#خواجه جهان 
نشانیدن خراجه جپان پسر سلطا #جدمد 


را ببادشاهي 


اساي مرافع. مفعر 


۷ ۷ ۷ ۷ 


۷۶ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 


ِ 


۵۳ 
۴ 
ای 
0۹ 
2۷ 
۸ 


۹ 


] ۷۲ [ 

حالات 
شنیدی خراجةٌ جهان خبرجلوس سلطا فیررز 
حیرت عقلا بر غلط خواجةٌ جهان 
رسیدرن سلطان بسرحد ملتان 
دور اندپشیي سلطا فیررز 
روانگیی سلطا فیروز از ثهثه بدهلي 
پیرستری مردمان بسلطان فیروژ 
بیان رحمت البي 
خبر زسانیدس ملیم بسلطای فیررز 
رسیدن سلطان در ملنان 
پووستی,قوام. امک بسلطان فیورز 
کیفیت گریختی قوام الملک از دهلي 
بر آمدن خواجه جهان از دهلي براس 
گفتار خامای بعضور خراجةٌ جهای 
کلام سلطان به نسبت خواجةٌ جیان 
کلام اصعاب سلطان به نمبت خواچةٌ جپان 
رسیدن سلطا فیروز در شهر هانسي 
گفنار در رومیت حضرت ذظام الدیی قدس‌سره 
داخل شدن فیروز شاه در دهلي 


۷۲ 


۷ 


۷ ۷ 


] ۱۳ [ 

حالات 
داخل شدن فیررزشاه در دهلي 
نوازش کرد سلطان خلق دهاي را 
پیش شدن کاغذ يانتني بر ساطان 
وز بر مقور نمودی سلطا فیررز قوام (اماگ را 
قاعد؟ مقرر کرد سلطا براب نانپاب 
جدید 
بیای مراحم سلطا فیررز بر رعایا 
(خئیار کردن فیررزشاه: خطبة سلاطیی‌ماضیه 
ررانگيي ساظانی فیررز سمت لپفوني 
هر کوج کرد فیروز شا 
زاري کرد زنان بنکاله 
مراجعت سلطان فیروز از نله 
فنعنامه فرستان سلطان فیررز در دهلي 
بذاي شهر حصار فیررزه 
بیان استقاست اماك 
بذاي شهر فیررز اباد 

عم 

آسائيي راه میان دهلي و فهروز اباد 
آمدن ظفر خا نزد سلطا فیروز 


] ٩۴ [ 


اساي موافع صفیم حالات 
دهيي ۲ نرستادی ساطای تفر خانا نزد خانرا 
۳ ۴ رران شدن فیررز شاه جانب لمپفرتي 
2 ۶۸ بذای شهر جواپرز 
‌ِ ۶۸ گفنگوي هیبت خان با سکندر شاب 
2 ۲ باهم گفتگوی سلطا فیروز و ظفر خان 
۳ ۲ باز گشنی فیروزشاه و افتادن براه قلب 
2 ۳ افنادن فیروز شاه براه قلب 
۳ ۴ فرمان ساطان فیروژ بخانچپان 
2 ۹ رسیدن ساطان فیررز در دهلي 
۳ ۱ کر حایت پادشاهي 
۳ ۱۵ تنم قلعةٌ نگر کویت 
۳ ۱۸ ِ 
ِ ۰ بیان مهم ثبثه 
2 ۱1۱ ۲ 
۳ ۴ رران شدن سلطان فیررز سمت هه 
2 ۸ مترجه شدي سلطان فیررز برا حرب له 
۳ ۱۹۹ ‌ 
۳ ۵ باز گشت ساطان فیرر سمت گچرات 


۳ 
‌ 
۷ 


تعاقب کردن تهلیان مر سلطا فیروز را 


۹ 


1۷ 


۷ 


صفیم 
۳۱۱ 
۳ 
۴ 
۳۹( 
۰( 
۳۳۲ 
]۳۳ 
۳۴ 
۳۹ 


۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۴۷ 
۳۴۸ 
۳۴۹ 
۳ 
۳۰۱ 
۳۲ 


۳۳ 


1 ۹۵ [ 

حالات 
افقادیی لشکر سلطا فیروز در كولچي درد 
بردن خالجم‌ان زخنم‌ای‌سلطان بتخانة خرد 
زاري کردن خلق اشکر در کرلچي زب 
فرمان سلطان بخانجهان 
عرضداشت خالجپای پیش سلطا فیریز 
استعداد خانجهان براي ساطان 
جواب سلطان بشیع (اسلام 
جنک تلظان با سندیان 
روان کرد سلطان عماد الماک را در دهلي 
برايي: آوردری. اشکنر 
باهم مللقي شدن عماد المالک و خانجهان 
گرد آرردن خانجهان لشكر هاي فراران 
باز گشتن سلطان سوي دهاي 
اور غرق شدن کشتي انباع بانینه 
باز گشتن بانپبنه سوی لشکر ساطان فیروز 
زیارت کردن سلطان مشائع ملتان را 
کلم خانجپان با سلطان 
خولي و خرمي خالن دهاي 


وظیفه مقر کردي سلطان برای جام ربانپینه 


اسماي مواضع صفیر 


۳۹۴ 
۳۹۰ 
۳۱ 
۳۹۴ 
«۹۵ 
۳۷۲ 
۳۷۸ 


۳۹ 


۳۱ 


[ ۷۷ ] 
حالات 

فرستادن سلطان جام را براي دفع شرتهاچي 
وفع طاس گپزیاله 
رسیدن رسولان نزد سلطان 
مدح کردن خانجان مر سلطان را 
کلام خالچهان با سلطان 
بسیار شدن بندگلن سلطان فیررز 
نشست سلطاي در محل بارجا 

ی 
فراخي نعبت در عپد سلطا فیروز 
اسزقبال خانچپان مر ساطان را 
فراغت مردمان در عهد سلطان فیروز 
بیان آرزانيي نعمت 
بیان آبادانیی ممالک 

ف 
آرردن مذارهاي سنگین 

ف 

ِ 
گفتار تیمور دربار؟ یادکار سلطان 


شکار کردن‌سلطان جانوران دشتي آهوان رغیره 


۷ 


۳ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۴ 
عم 
۳۹ 
۳۹۸ 
۳۷۱ 
۳۷۵ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
۳۳ 
۳۸۴ 
۳۸۵ 
۳۹۲ 
۳۹۵ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 
۴۰۰ 


[ ۱۷ ] 
حالات 
شکار کرد سلطا فیررز گار میش وغیره را 
کوشش سلطا برلي عمازت 
2 
مقرر کردن سلطان بیکرای را در کار 
بیان پایگه سلطا 
جشی مب براه 
بیان مطربان 
اعتقاد سلطلي با مشائغ 
درز کردن سلطا دانگانه را 
موقوفب کردی سلطان دزي را 
فص زنار دار 
بردن ساطان جزیه از کفار 
انسان دو مرد بقد بززگ ودو عورت بارش 
اسان دومرد بقد بزنگ و در عورت بارزش 
بیار تنسیر ناثار خاني 
مسلمان شدن خانجمان 
انسانة نشستی خانجها در مسند 
انسانگ سوارعي خانجبان 
انسان# پسران ر دامادان خالجپان 


لساي موافع 


] ۱۸ [ 


۵ گفنگوي خانجپان و ساطان 

4 گفنگوي خااجهان و سلطان 

۸ تعریف عی الملک 

۴۱۰ واپس آمدن عین الماک ارسراچه خانجهان 
۲ حافر گردانیدن ملک کبیر ملک مجیر را 
۳ غثل کردن ماک کبیر ملک مجیر را 
۰ شغل استیفا پانتی شمس الدیی ابورچا 
٩‏ گمان بردن سلطان بر کار کنان 

۸ اجمال حال هرسال با تفصیل سال 
7۴ کف بوادموقر مر برادر کیثر را 

٩‏ فص خواجه احمد و کشتی ار متعلم را 
۴ فهرست کناب 

٩‏ بیان تولد سلطان فیروز 

۳۷ و 

۹٩‏ بیان تزريم مادر سلطان فیروز 

۷ ررانگیي سلطای فیریز از ثبله بدهلي 

۲ . پیوستن قوام الملک بسلطان 

۸ گرد آوردن خالجهان لشكرهاي فرارای 


۰ زیارت ساطای مشائم ملتل را 


زرم 


۳۳۳ 


۴۰۰ 


۰ 


۳۳۸ 


۳۷۰ 


] ۹٩ [ 
حالات‎ 

کلام خانجهان با سلطان 

فرستادن سلطان بفد گان را در مواضع متفرقه 
کیفیت پانتي تانار خان 

فصل الراء 

کلام خانجهان با ساطان 

آبادکردن ساطلن مقابرسلاطییی و مشائع را 
افسانم پسران و دامان خانجهان 
بل مین 

در آبادي زمین و ملق کردن هانسي 
وغیزه بصع ار فیزوزه 

بیان آبادانيي ممالک 

آوردن مذارهاي سنگین 

ِِ 

کرشش سلطا فیررز براي عمازت 

یبغام سلطان بخالجهان 

گفتگوي خانجهان و سلطان 

فص خواجه احمد ر کشت ار متعلم را 
گرد آرردن خافجران لشکرهاي فراوان 


فرستادن سلطان بندکآن ۳ در موافع منفرته 


ِ ۴۴ 
و ۴9۰ 
ء‌ ۴۸۲ 
ستلع درپا ۱۳۷ 
سراي شین ملعیارپرلر ۱۳۴ 
سب شي سم 
طوسي 


سراي ماک ۱۳۴ 
سرستي 1 
۳ ۲ 
م2 1 


۱۳۸ ِ 


۳۷ 
حالات 

بیان آبادانيي مالک 
فرمان سلطان #حمد بءلک کپیر 
شنل اسلیفا یانلی شس الدیی ابو رجا 
تفعص کردن اصعاب دیوان عملپاي ابو زجا 
برراه حصار نییه مذرلبابفاکردس 
بذاي شهپر فیروز اباد 


ِ 


2 
زسیدن, سلطا در ملنان 
پیوستییقوام الماک بسلطای فیروز 
پایبوس کردن فوام الملک سلطان فیروز را 
در اباديي زمین ر ملع کردن هانسي 
وغهره +عصار فیررزا 
شکار کردن سلطا گور خر وغیرا را 
جراب خانجپان بسلطان 
بیان آبادانيي مالک 
بذاي ثپر فیروز آباد 
بیان پایاه سلطان 


۳۸ 


۳۳۷ 


[ ۷۱ ] 
حالات 
فهرست کذاب 
آمدي ظفر خان نزد سلطان فیروز 
2 
۳ 
عرض مدعا کردن ظفر خان #حضور سلطان 
راي زدن خانجهان در بار؟ ظفر خان 
گفتگوي هیدت خان با سکندر شاد 
باهم گفنگوي فیررز شاه و ظفر خان 
منوجه شدن ساطان براي جنگ له 
تچنگیین, سلطا ,فیروز با هشهیان 
ارارة غرق شدن کشنيي انبام بانپبنه 
باهم ملاقي شدن عماد الملک و خانچهان 
کوشش ساطان فیروز براي عمارت 
بیان پایاء سلطان فیروژ 
منوجه شدن سلطان فیروز براي جاگ له 
فصل ااصاد 
نشستی سلطان فیروز در عل با رجا 
عِ 


ِ 


اسماي مواضع 
صمی ميانگي 


۷ 


صفم 


۳۷۸ 


۱۳۰ 


۱۳۴ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۷۵ 


۱۷۷ 


[ ۷۲ ] 
حالات 
نشستیي سلطا فیروز در سل با رجا 

فصل العین 
بذاي شیر حصار فبروزه 
فص الفا 
پایبوس کردن قوام الملک سلطان فیروز را 
پیوستن خواجه جپان بساطان 
در آبادیی زمین وماعق کردن‌هانسي رغیره 
بحصار فیررزه 
بیان اسنتامت املاک 
کرئنشن سلطا يراي عمارث 
فهرست کتاب 
عِ 
داخل شدن سلطان فیروز در دهلي 
تامزد شک پنتره بغیروز اباد 
بناي شپر فیریز اباد 
مج 
آسانيي راد میا دهلي ر نیرز اباد 
میدس فیرززشاه در دهيي 
رقبت سلطان فیروز در تاریغ نوبسانیدن 


اساي مواضع صفجر 


فیروز [باد 


ِ 


ِ 


۷ 


۷۲ 


۱۷۸ 
۳۹۰ 


۳۷۸ 


۳۹۹ 


۴*۳ 


[ ۷۳ ۲ 
حالات 


ه‌ 


خوشیع خلائق در عهد فیررز شاهيي 

وفع طاس گهوپاله 

نشستيي سلطان در معل با رجا 

استعداه خالجهان برا استقبال سلطان 
استقبال خانجان مر سلطان فیررز را 


آوردن مذارهاي سذگین 
مِ 
2 
شکار آهو وفیرن 
کرشش سلطا نیریز براي عمارت 
چشی شب برات 
2 
بیان مطربان 


دوز کردن سلطان فیررز مر دوري را 

قصهٌ زنار دار و سوخنری ار پیش دربار 
انسانة دومرد بقد بژگ ود مورت باريش 
انسانةً گوسپند ۳ زاع جیب 

افسانه سواريي خالجیان 


بیغام سلطا بخانجپان 


اسماي موافع صفیر 


فیررز اباد 
2 
عِِ 
مر 


و 


۲ 


۷۳ 


تفرج 


کردي دریا 


۴۰ 
۴. 
۴۹۰ 
۵۰۴ 


[ ۷۴ ۲ 
حالات 

جواب خالجپان بساطان 
گفنگري خالجهان ر سلطان 
شدت کردن خالچپان بر ابو رجا 
کشت برادر مپتر مر برادر کیفررا 
قصهٌ خواچه احمد و کشنن ار منعلی زا 
تعقیق کردن کونوال براي دریافت قانل 
یاد کردن سلطان بندیان را 
نصلالقاف 
بناي شور جو(چور 
باهم .ماافي شدن عماد الماک و خانجهان 
فصل الکاف 
ونات شاهزاد! فم خان 
بر راه حصار فیروزه منزلها بذا کردن 
ررانگيي سلطای فیروز سمت جاچنگر 
فرمان فیروز شاه بخانچپان 
جارن فیروز شاه بر تخت شاهيی 

ِ ٍ 
فرستادی سلطا بندگا, را در مرافع منفرته 


بذاي شهر جونهور 


۷ 


ولک 


۳۳ 


۳۳۹ 


۷۹ 
بحالات 

فپرست کذاب 
افنتادی لشکر ساطان ۵ر کولچي دن 
تعریف خانجهان 
خوشوی و خرميع خلائق دعلي در عپد 
فیررز شاهي 
وظیفة مفور کردن سلطا براي جام و بانیبجنه 
بیان آبادانیی مالک 
2 الگاف 
فورزست کناب 
روانگیی سلطا فیررز از ثنه بدهلي 
بازکشت ساطان فیرز سست گجرات 

ءِ 
تعاتمب کودن تهنهیای مر سلطا فجریز ‏ 
فرمان سلطان بخانجهان 
عرضد اشمت پیش سلطا فیروز 
فرمای سلطا فیروز 
فال دیدن سلطا فیروز بءصعف 
رسیدن سلطان فیروز به هه 
گرا غله میا لشکر ثرثه 


۳۱ 


۴۸۰۵ 


ادری 


۴۹۴ 


۳۳۸ 

۳۳ 
۱۰۹ 
۱۳ 


۱۳۳ 


[ ۷۲۱ ] 
حالات 

کلم خالجهان با سلطان فیررز 
فرستای سلطان بدکان را در مواضع مذفرقه 
شغل استیفا پانفی شمس الدی ابو زجا 
تغعس‌کردن اصجاب دیوان عملهاي ابو رجا را 
شکایت کردی همه اصعاب دیوا ابر رجا را 
فرمان سلطا فیروز بخالجهان براي اخذ 
مال از ابو رجا 
اجمال حال هرسال با تفصیل سال 

2 
مر کرهان سلطان‌ف روز شمس ال بر دامغاني 
زا بر گجرات 
کیفیت بغارت و کشته شدن دامغالي 
فص تاجر خراساني 
نصل اللام 
گرد آوردنن خانجهان اشكرهاي فراوان 
فهرست کتاب 
زرا شدن سلطان فیررز سمت للپنوي 
نامزد شدن اکداله بآزاد پور 


فلعزامه فرستادن سلطان فیررز در دهلي 


۷ ۷ ۷ 


۳۳۰ 


[ ۷۷ ] 
حالات 

بذاي حصار نیروز 
بفاي شهر نیرز آباد 
آمدن ظفر خان نزد ساطان فیررز 
رران شدن فیروز شاه سمت ليفوني 
زران شدن سلطان فیررز سمت جاچنگر 
باز گشت سلطان فیررز 
رسیدن سلطان فیررز در دهلي 
خوشي ر خرميي خلانق درعرد سلطا فجروز 

2 
فتع تلع نگر کوني 
بیان مهم ئثه 

۳ 
زاري کردسن خلق تشکر در كولچي زن 
دزدیدن کارکنان موز زر بن 
خلاص دهانیدن خانپان کارکنان را 
بناي شهر نیروز آباد 
تا میم 
کوشش سلطلی فیررز براي عمارت 


بپان ست نبوي 


۷ ۷ ۷ * 


۳۳۰ 
۳۱ 
۳۳۸ 
۲۵۰ 
۳۷۰ 
۳۳۹ 


۳۸۹ 


] ۷۸ [ 

حالات 
بسیار زدن خالجهان ابو رجا را 
آورانیدعحعهد شاه بی فیروز شاه ابو رجا را 
راد یانتری سلطا فیررز از کوأچيي رن 
وفات حضرت یوسف علیی‌نبینا رعلیه السلام 
رسیدن رسوان نزد سلطان فدررز 
گرفذار کردنن بکری قربت حسی را 
کلام ساظان فیروز با (سوان 
رشیدن: متلطان فیررز بسرحد ملنان 
روانگیی سلطا فیروز از ثبثه بدهلي 
بیان ریت المي 
خبررسانی مایم بسلطای نیرز 
پیوستری قوام الملک بسلطان فهروز 
نصیعت شیم الاسلام بسلظای فیروز 
چواب ساطان فیررز بشیخ الاسلام 
گرد آوردنن خانجمان لشكرهاي فراران 
ریارت کردن ساطان مشائع ملتان را 
فرستان ساطان فیروز بند گان را درمواضعمتفرقه 
بودن هر کارخانه علییمن: در عت هر امیر 


کیفیت يافتري تانار خان 


اس‌اي موافع 
ملنا 
منار زربن 


2 


منزل اسعیل 


نگر کودت 


۳۰ 


] ۷۱ [ 


مسلباي شدن خالجپان 
آرردن منارهای سنگین 
2 

بر آمدن خااجهای از دهلي براي پاییس 
ساطان فیروز 

باهم ملافيی شدن عماد الملک و خالجهان 
کشته شدن قافي مدر الملک 

کرش تلطان فبریز براي عمارت 
بناي شهر فیررز آباد 

آوردن, منارهاي بنگین 

اسان مذارةً درم 

فصل اون 

فپرست کتاب 

نتم تلم نگر کوت 

نیت کردن سلطان فهروز کفاران را 
بیان پم ثه 


آرردن منارهاي سنگبن 
عءِ 


عِ 


اسماي مواضع 
نویره 


۷ 


۱ 


هذدوستان 


مفی 


۳۱ 


۳۳۰ 


۳۱ 
11 
۷+۰ 


۸۱ 


۸۲ 


۳-٩ 
۳۱۴ 


] ۸۳ [ 


حالات 

ایستاد؛ شدن مذار؟ سنگین 

فصل الواو 
کرشش ساطان فیروز براي عمارت 

فصل الهاء 
فپرست کناب 
رسیدن سلطان فیررز در ملتان 
رسید سلطان فیروز در شپر هانسي 
لباچه فرسنادن ساطان فبروز خدصت 


شیع منوژ دس سر 
ملافات در بزگ در هانسي 
گفتار دررمیت حضرت نظامالدین قدس سوه 
بیان عبت در بزرگوار 
در آبادي زميي حصار فدروزه 
بیای امنقامت املاگ 
ملاقات کردن سلطان فهروز با شین نورالدی 
قسیخ و 
حِ 
آرردری مذارهاي سنگیی 


گفذار تیمور دربارة پادکار سلطا فیررز 


سذییر 


۳۸۵ 


[ ۸۱ ] 
حالات 
انسانه دومرد بقد بززگ و درعورت باریش 
فصلل الیاء 
قصٌ در پسر پوسف بغرا 


کشنن برادر مهتر مر برادز کپتر ۳ 


# تمام شلد 


